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گپ نخست

عظیمی  سهراب  حرب،  ارکان  بریدجنرال  زندگی نامۀ  نوشتن  موضوع  وقتی 
جمله  از  هریوایی  فرهیختگان  از  تعدادی  که  آمد  یادم  گرفت،  شکل  ذهنم  در 
گانه پیشنهاد فرمودند که کتابی راجع به  دوستان فاضل و خردورزم، هر یک جدا

فرزند سرزمین شان )هرات( بنویسند.
گونه ای مانعی در برابر  که چیزی بنویسم یا نه؟! نکند به  نخست دودل شدم 
باشد  اندک  هرچند  معلومات  این  کردم  فکر  سپس  شود.  تلقی  آنها  تصمیم 
باشد.  ایشان  برای  نوشتن  آسان ترشدن  برای  کمکی  شاید  آن،  همراه  تصاویر  و 
او  از  گر  ا که  این فهم  به  بود؛  باز هم سخت  کردم.  آغاز  را  که نوشتن  چنین شد 
گر ننویسم، حقش را ادا نکرده ام.  تمجید شود، شاید بگویند پدرش است؛ اما ا
کوتاه باشد، برایم سخت  کم و  که  دیگر اینکه مرور زندگی سهراب جان هر قدر 
است. شاید عوض یک نگاه ژرف تحقیقی و واقع بینانه در چگونگی زندگی اش، 

ی ام برجسته تر و پررنگ تر شود. احساسات و عواطف پدر
، بیشتر و مناسب تری  گر برای سهراب جان فرصت بهتر هرچند به تصور من ا
و  مسلک  راستای  در  را  گسترده تری  تحقیق  و  مطالعه  بتواند  تا  می شد  فراهم 
مسلک  این  در  که  را  کافی  تجربۀ  مدت زمانی  از  بعد  دهد،  انجام  تخصصش 
استثنایی،  کدرهای  از  یکی  شاید  و  می آورد  دست  به  دارد،  ویژه ای  اهمیتی 



8|آرزوهایبربادرفته

می شد؛  منطقه  و  کشور  نظامی  و  امنیتی  امور  در  استراتژیک  و  فرد  به  منحصر 
به ویژه که او به زبان های فارسی، انگلیسی و ترکی تسلط کامل داشت و آشنایی 
قابل فهمی هم با پشتو و اسپانوی )خانمش اسپانوی زبان بود یا خوب می فهمید( 
، برای آموختن زبان فرانسه سخت تلاش می کرد. او  داشت؛ حتی در این اواخر
زبان  ابزار   ، نظر مورد  گونه های  دقیق  درک  و  تحلیل  تحقیق،  برای  می کرد  فکر 

بسیار مهم و مفید است.
شما  برای  که  شود  استفاده  کوتاه نویسی  روش  از  کردم  تلاش  نوشته  این  در 
رضا،  نام های  به  برادر  پنج  سهراب جان  نباشد.  خسته کن  گرامی  خوانندۀ 
ید و چهار خواهر دارد. هنگام شهادت، او 3۲ ساله  سیروس، سینا، سروش، سوز
گر هر کدام ما یعنی پدر و فرزندان، چند خاطرۀ کوتاه در رابطه با سهراب  بود که ا
صمیمانه  شما.  حوصلۀ  از  بیرون  می شد  ی  قطور کتاب  می کردیم،  نقل  شهید 

می گویم بسیار تلاش کرده ام که این متن کوتاه باشد.

ظاهر.عظیمی
حمل.)فروردین(.1403



سهراب چشم به جهان هستی گشود

در تابستان 1368 خورشیدی به کنفرانس سراسری فرماندهان کشور دعوت شده 
که به ابتکار مولوی جلال الدین حقانی )یکی از فرماندهان حزب اسلامی  بودم 
مولوی خالص( در منطقۀ ژیورۀ ولسوالی خوست ولایت پکتیا تشکیل شده بود. 
کشیده و حیرت انگیز است  کوهستانی با قله های سر به فلک  ژیوره، منطقه ای 
که  که تماشای آن در دل آدم احساس غرور می آفریند، به ویژه برای ما هراتی ها 
مانور  قابل  و  هموار  اراضی  همچنین  بودیم.  دیده  کوه  کمتر  خویش  اطراف  در 
ی سابق، اوضاع را بسیار سهل و  برای قوت های زرهی و مکانیزۀ ارتش سرخ شورو

آسان کرده بود که سخت تأثیرگذار و دیدنی بود.
، آن مرکز فرماندهی، یکی از سنگرهای تحکیم یافته  آن ساحه یا به عبارت دیگر
کشور  از نگاه استحکامات مدرن و یا شاید در آن زمان، مهم ترین آنها در سطح 
تشریفاتی  گونۀ  به  بیشتر  حقانی  آقای  ابتکار  به  که  بود  مجاهدین  مناطق  در 

ساخته شده بود.
کردن روش های مطمئن  بدیهی است که تجربۀ سال های طولانی جنگ و پیدا
بمباردهای  همانند  هوایی  و  زمینی  سنگین  آتش  مقابل  در  حفاظت  برای 
کت های دوربرد اسکاد دولت  ی سابق و را هواپیماهای استراتژیک اتحاد شورو
و  مالی  امکانات  حد  در  مجاهدین  همۀ  برای  را  فهمی  چنین  گسترۀ  وقت، 
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تحکیم  فکر  به  بهتر  و  بیشتر  تا  بود  ساخته  فراهم  جغرافیایی  پتانسیل های 
سنگرهای شان باشند.

توسط  عربی  کشورهای  از  به ویژه  فراوان  مالی  منابع  یافت  در  ، دیگر جهت  از 
این جبهه و همچنین مشوره، حمایت سیاسی و مالی ادارۀ استخبارات نظامی 
و  نمادین  محل  چنین  داشتن  به  سازمان  آن  حال  عین  در  و   )ISI( کستان  پا
موقعیت و سنگرهای تحکیم یافته ای به خاطر بازدیدها از چگونگی موجودیت 
ضرورت  جهان  ذی نفع  کشورهای  عالی رتبۀ  مقام های  برای  آن  استحکامات 
مالی،  منابع  آوردن  دست  به  و  کمک ها  جذب  در  می توانست  که  داشت 
تجهیزاتی و تبلیغاتی بهتر و بیشتر برای کشور میزبان تأثیرگذار باشد. همچنین 
که  از لحاظ تبلیغاتی و روانی، باعث تحت تأثیر قراردادن بازدیدکنندگان شود 

برای همین موضوع هم پیش بینی  هایی شده بود.
یا  غربی  کشورهای  خارجۀ  وزیرهای  مثل  خارجی  مهم  مهمان های  اغلب 
 ... کشورهای غربی و کانگرس ایالات متحدۀ امریکا و  عربی، نمایندگان سنا و 
سازمان  به  برمی گشت  مسئولیت  همه ی  یا  بیشتر  امنیت شان،  مسئولیت  که 
آی اس آی، وقتی از چنین سنگر یا سنگرهای استحکام یافته، نمادین و نمایشی 
تأثیر  سیاسی  و  تبلیغاتی  مالی،  حمایت  عرصه ی  در  می کردند،  دیدن  )ژیوره( 
یلیام کِیسی )رئیس سازمان سیا( با همراهان یا  به سزایی داشت. اغلب اوقات و

مهمانان ویژه اش از آنجا دیدن می کرد.
ایالات متحدۀ  بلندپایۀ  از یک مقام  یخی  تار نقل قول  که یک  فراموش نکنیم 
یتنام  که می گوید: »در و ی 1985(  امریکا در مصاحبه با دیلی تلگراف )14 جنور
58 هزار امریکایی کشته شدند. ما در این زمینه مقروض روس ها هستیم و من به 
گرفته ام. روس ها باید مزۀ آن را بچشند« در همین  یتنام یک عقدۀ روانی  خاطر و

پایگاه گفته شده است.
در این کنفرانس بیشتر از 500 نفر از فرماندهان کشور در زیر یک کوه مرتفع با 
دیگری  تزئینات  و  سخنرانان  برای  خطابه  میز  نشستن،  برای  چوکی  موجودیت 
شده  فراهم  سهولت  جهت  که  یشن  دکور گونۀ  به  ی  دیوار ی های  المار همانند 
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همۀ  که  بود  شده  ی  کَنده کار و  ی  حفار ی  طور تالار  بودند.  آمده  هم  گرد  بود، 
من  برای  حداقل  مکان  آن  ببینند.  را  سخنران  می توانستند  شرکت کنندگان 
هریوایی در آن زمان بسیار جالب و دیدنی بود و با توجه به اراضی هموار هرات، 

تعجب آور و منحصر به فرد تلقی می شد.
گرفتند با آقای  گروه دوازده نفره وظیفه  کنفرانس، یک  بر اساس فیصلۀ همین 
»بنین سیوان« )نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان( به نمایندگی از 
این شورا و فرماندهان کشور در پشاور گفت وگو کنند. در هیئت گفت وگوکننده 
قانونی  محمدیونس  عبدالحق،  قوماندان  حقانی،  مولوی  جمله  از  کسانی 
از  وقتی  رسید.  پایان  به  جلسه  بودند.  شامل   ... و  ) کشور ملی  قهرمان  )نمایندۀ 
»مبارک  گفت:  من  به  زیبایی  لبخند  با  همراهانم  از  یکی  شدم،  بیرون  جلسه 
عملیات  کدام  هرات  در  ما  مجاهدین  کردم  فکر  اول  بگویم  صادقانه  باشد!« 
از لذت و خوشی را شنیدم: »از  را انجام داده اند؛ اما یک باره خبر لبریز  مهمی 
مقیم  کابل  ولایتی  شورای  )یعنی  ی  انور سیدحسین  آقای  جناب  دفتر  به  ایران 
که خدا به شما پسری داده است.«  ، محل اقامت موقت ما( زنگ زده اند  پشاور
مالامال از خوشی و پر از ذوق رفتم دفتر ایشان و از آنجا به ایران زنگ زدم. گفتند 
گشوده است. به  یخ هشتم ثور 1368 خورشیدی چشم به جهان  فرزندت به تار
ید.  آنها گفتم بدون هیچ تردیدی، نامش را به فرّ فرودوسی سترگ، »سهراب« بگذار
همانند اینکه کسی برایم بگوید: »بگو نامش سهراب است.« من چند فرزند دیگر 
از جمله رضاجان را داشتم و دارم، اما آن زمان از شنیدن آن خبر حالت خوشی 
گونه ای استثنایی برایم چیزی تحفه داده  گرفت. فکر می کردم به  عجیبی مرا فرا
( سه سال بعد به عنوان  شده است. کسی چه می دانست که این روز )هشتم ثور
ی مجاهدین ثبت  پیروز روز  یعنی   ، کشور یدادهای مهم  رو در  یخی  تار روز  یک 
ی جهادگران در سال 1371 مصادف  می شود. وقتی سالگشت تولدش با پیروز
یداد  شد، بیشتر خوشحال شدیم و همۀ خانوادۀ ما اعم از کوچک و بزرگ این رو

فرخ و فرخنده را به فال نیک گرفتیم.
»زادروزت خجسته باد سهراب جان!«
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هر موقع سالگشت تولدش می شد، باز خاطرۀ شورای ژیوره به ذهنم به چرخش 
نفع  به  تا 1374 سقوط هرات  ی مجاهدین  پیروز درمی آمد. در سال های 1371 
برگزار  هرات  در  جهادگران  ی  پیروز سالگشت  باشکوه  جشن  موقع  هر  طالبان، 
می شد، در راستای ترتیب، تنظیم، برنامه ریزی امور فرهنگی به استثنای بخش 
و  علاءالدین خان  جنرال  شهید  دوش  به  مسئولیتش  که  عسکری  رسم گذشت 
بود، تمام موارد  به دوش مدیریت آن بخش  که  و بخش معارف  جنرال افضلی 
کمیسیون مربوطه مدیریت می کردم. همچنین در مشوره با  دیگر را من با مشورۀ 
یخی هریواییان می کوشیدم بیشتر ارزش های  پیشکسوتان ادبی، فرهنگی و تار
گذاشته شود، هنرها  یخی و صنایع دستی و سنتی هرات به نمایش  هنری، تار
... به گونه ای  ی، قالین بافی و ، کاشی کار و صنایعی مثل پیله کشی، بافت قناویز
ی موتر تِلری که طول و عرضش در حد گنجایش کلان شده بود، در مقابل  که رو
جایگاه رهبری جشن توقف می کرد. تمام مراحل یک صنعت یا بهتر بگویم یک 
ی ترتیب  هنر هریوایی هم زمان اجرا می شد. به گونۀ مثال: موتر نمایش قناویز طور
ی )تخم پیله و نحوۀ شکل گیری پیله( آغاز می شد؛ سپس  شده بود که از پیله ور
پیله کشی، موشله کردن ابریشم یا به قول محلی هرات همان چرخ و لِک لیکی، 
رنگ ریزی و بافت در داخل موتر صورت می گرفت و دستمال و یا تکۀ قناویز از 
و  ی  کاشی کار نمایش  روش  همین  به  می شد.  گذاشته  نمایش  به  هرات  ابریشم 

دیگر هنرها و صنایع نیز انجام می پذیرفت.
گرفتم، بیشتر مراسم های دولت مثل  وزارت دفاع وظیفه  و در  کابل  وقتی در 
دفن  ملت،  بابای  درگذشت  مراسم  ی  برگزار  ، رئیس جمهور سوگند  مراسم های 
مارشال  شهید،  استاد  ملی،  قهرمان  سالگشت های  داوودخان،  محمد  شهید 
کمیسیون های  مشورۀ  با  و  گذشته  تجربه های  همان  به  توجه  با  را   ... و فهیم 
مراسم های  و  استقلال  به ویژه سالگشت های جشن  مربوطه مدیریت می کردم، 

ی مجاهدین. ، روز پیروز سالگشت هشتم ثور
وقتی مراسم جشن هشتم ثور بخیر و خوبی پایان می یافت، من خسته و مانده 
ی یک ماهه که هرچه به مراسم نزدیک تر می شدیم،  کار و تلاش شبانه روز بعد از 
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گسترۀ کار بیشتر می شد، به خانه می آمدم که مراسم سالگشت تولد سهراب جان 
از  کدام  هر  و  شده  گذاشته  میز  ی  رو کیک  آمده اند؛  همه  که  می دیدم  است. 
سال  مثل  باز  من  است.  کرده  فراهم  را  هدیه ای  توان  حد  در  خانواده  اعضای 
گذشته معذرت می خواستم و وعده می کردم که فردا یا بعداً هدیۀ مناسبی برای 
سهراب جان می گیرم. روح سهراب جان شاد! گاهی با همان لبخند همیشگی اش 
می گفت: »باباجان یاد شما هست که پارسال هم همین گپ را گفتید! بعداً ...«

نمی شد.  خلاص  خوشی  و  خیر  با  جشن ها  و  برنامه ها  همیشه  که  راستی 
در  کنم.  تعریف  شما  برای  را   1390 سال  ثور  هشتم  جشن  چگونگی  ید  بگذار
پخش  کشور  ملی  سرود  مجید،  قرآن  از  آیه  چند  تلاوت  از  بعد  معمولا  مراسم ها 
می شد. سپس من به عنوان برگزارکنندۀ محفل به مهمانان خوش آمد و خجسته 
باد گفته و شمه ای از ادامۀ محفل را بیان می کردم. در یکی از جشن ها در جریان 
که به فارسی خجسته  کوشش می کنم  گفتم خجسته باد )من همیشه  تا  بیانیه 
یعنی  ما  از  دورتر  متر   150 شاید  قدیمی  هتل  یک  اتاق  پنجرۀ  از  که  بگویم(  باد 
ی شما دروازۀ  وقتی در کابل در جایگاه مهمان های اصلی نشسته باشید و روبه رو
 90 تقریباً  یه  زاو به  استقامت جادۀ میوند  به  باشد، طرف چپ،  مسجد عیدگاه 
کلاشینکوف و ماشیندار )مسلسل( پیکا به جایگاه طرف  درجه هم زمان چند 
کردند. در نتیجه چند  که مربوط به اعضای شورای ملی می شد، فَیر  راست ما 
وکیل پارلمان کشور کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. بعد از فَیر طبعاً فرار 
گریختن یا به قول ما هراتی ها جسِتن، جسِتن و بَجّه، بَجّه، شروع شد؛ همراه  و 
( و بعضی دوستان دیگر انتقال شهدا و  ی )یادشان بخیر جنرال صاحب مشکور

زخمی ها را به شفاخانه سروسامان دادیم و این جشن بخیر نگذشت.
مفصل  آن  به  راجع  دیگر  جای  است.  جالب  خیلی  من  برای  اتفاق  این 
که این مورد مشخص به فهم من برنامه ریزی دقیق،  گرفتم  کرده و نتیجه  بحث 
از  گوشه ای  یا  رهبری  عالی رتبۀ  مقام های  نظر  زیر  شده،  پلان  قبل  از  به موقع، 
در  ثور  هشت  جشن  ی  برگزار به  پایان دادن  خاطر  به  وقت،  دولت  استخبارات 
از حکومت مجاهدین و جنگ های  کابل  برنامه ریزی شده بود. چه مردم  کابل 
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، ویرانی، فرار و مهاجرت  داخلی، کشته شدن ها، چور و چپاول اموال مردم، تجاوز
گسترده و دسته جمعی خاطره های تلخ و تخریش کننده ای داشتند و دارند. با 
ی جشن هشتم  آن رخداد خونین، روش ویژه ای برای پایان دادن به مراسم برگزار

ثور انتخاب شده بود که برای طراحان نیز کارآمد و مفید واقع شد.
وقتی بعد ها به داخل اتاقی رفتم که از آنجا فیر یا انداخت صورت گرفته بود و 
که هدف گرفتن  از نزدیک آنجا را دیدم، آنچه برایم بسیار تعجب آور بود این بود 
جایگاه اصلی )رهبری دولت( که مهمانان درجه یک نظام در آن حضور داشتند 
مساعد تر  و  مستقیم تر   ، راحت تر خیلی  بودم،  آن  در  بیانیه  ایراد  حال  در  من  و 
برای هدف گیری بود. با توجه به محلی که از آن فَیر شده بود، جایگاه مورد هدف 
که فیرکننده باید با زحمت بیشتر در آن شرایط  تقریباً دو یا سه متر پایین تر بود 
استثنایی، کمی بدنش را بالا می کشید تا هدف گیری می کرد. از سوی دیگر افراد 
در  واقع  در  هدف  که  داشتند  قرار  آن  در  مقام  و  پرستیژ  لحاظ  از  درجه چندم 
سمت راست جایگاه اصلی و با فاصله سه چهار متری از ما انتخاب شده بود.

چند  از  من،  از  قبل   ... و استقلال  جشن  همانند  مراسم  یا  ثور  هشتم  در 
امان الله  شاه   ، رئیس جمهور یعنی  نمی شد  استفاده  بیشتر  کلان  عکس  عدد 
بار  اولین  برای  من  ولی  بابا؛  احمدشاه  و  هوتکی  یس خان  میرو ملی،  قهرمان  و 
ی،  غور غیاث الدین  سلطان  مثل  ی ها  غور ی  امپراتور سلسلۀ  عکس های  تمام 
، ابومسلم  ی، بانو راضیه سلطان و همچنین یعقوب لیث صفار شهاب الدین غور
تا  و  بابا  احمدشاه  نیکه،  یس  میرو بیگم،  گوهرشاد  فوشنجی،  طاهر  خراسانی، 
نامدار های  و  کبرخان  وزیرا مثل  دیگری  ملی  چهره های  و  فعلی  رئیس جمهور 
 ، کشور گون و همچنین قهرمان ملی  گونا جنگ علیه انگلیس از مناطق و اقوام 
ی، شهید قوماندان عبدالحق، شهید جنرال علاءالدین، شهید  شهید بابه مزار
تزئینات  در  را  ولایات   همۀ  از  شهدایی  و  شهید  ناهید  افضلی،  صفی الله جان 

مراسم  به گونۀ عموم اضافه کردم.
مرا ببخشید!  از موضوع خارج شدم.  کاملاً  که  صمیمانه عذرخواهی می کنم 
بعد از این وعده می کنم فقط راجع به سهراب جان با شما خوانندۀ عزیز درددل 
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تا  ژیورۀ پکتیا  از  را به ذهنم  واژه ها  ثور  را خیلی سرزنش نکنید! هشتم  کنم. من 
ی جشن 29 حمل هرات، مراسم جشن هشتم ثور کابل و شهیدشدن  محل برگزار
وکلای بیچاره و بی خبر از همه چیز و از سوی دیگر سال روز تولد عزیز بابا آورد 
گر هم بحث دیگری به میان  که ا و من هم نوشتم؛ اما از این به بعد وعده است 

آمد، خیلی کوتاه باشد.
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سهراب در شهرش هرات

وارد  پیروزمندانه  هریوایی  جهادگران  که  بود  نشده  سه ساله  هنوز  سهراب جان 
( یکی از رخداد های  ی )هشتم ثور شهرشان شدند )حمل 1371(. روز رسمی پیروز
یخی ارتش افسانه ای سرخ را  یخی قرن به حساب می آید که شکست تار مهم و تار

به همراه داشت؛ به همین خاطر خبر اول و تیتر روزنامه های جهان شد.
اصل  یعنی  کنید!  فکر  من  همانند  گرامی  و  خردورز  خوانندۀ  شما  دارم  آرزو 
ی سابق را برای اولین بار بعد از انقلاب  پاشی اتحاد شورو رخداد شکست و فرو
استبدادشکن  و  سلحشور  مردم  توسط  روسیه  در  بلشویک ها  ی  پیروز و  کبیر 
بعد  پیامد های  از  دور  کاملاً  و  گانه  جدا سترگ،  یدادی  رو عنوان  به  افغانستان 
بالای  حجم  داخلی،  جنگ های  آنان،  ی  حکومت دار مجاهدین،  ی  پیروز از 

ی و کاوش بنشینید. کاو ... به وا تخریب و ویرانی و
اما سهراب جان لبریز از شور و شوق کودکانه قدم به سرزمین آبایی و مام میهن 
و  کشیدیم  چشمانش  به  سرمه  چون  را  کهن  هریوای  ک  پا ک  خا ما  و  گذاشت 
گویۀ  خودش تمدن خراسان بزرگ را از نزدیک به تماشای طفلانه نشست؛ یا به 
دیگر با نشاط بچگانه اش به دیارش آمد و در بغل مادربزرگش لمید. به قول رفیق 
)سهراب(  او  سپنتا،  دادفر  رنگین  کتر  دا جناب  خردورزم،  و  دانشمند  لای  لا و 
»سرشار از شور زندگی بود«. همچنان که آهسته آهسته قد می کشید، استعدادش 
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را  مملکت  پنجاه  حدوداً  شاید  را  کشور ها  پایتخت های  می شد.  نمایان  نیز 
ی را می گرفتید، او پایتختش را می توانست  کشور یاد  گرفته بود و وقتی شما نام 

بگوید. همچنین نام دانشمند ان مشهور جهان را نیز آرام آرام حفظ می کرد.
نمی گویم  داشت.  دیگری  شیوایی  آهنگ  و  زیبایی  شور  هرات  روز ها  آن 
همه چیز عالی بود، چون تازه بعد از سال ها به شهر آمده بودیم و اولین تجربۀ 
حقوق  و  حق  عرصۀ  در  به ویژه  فراوانی  خلأهای  طبعاً  و  بود  ی  حکومت دار
ی  یۀ دیگر شاید هراتی ها بعد از صد ها سال بار شهروندی دیده می شد. اما از زاو
می توانستند به سرنوشت شان فکر کنند، مطالعه و تحقیق کنند، تصمیم بگیرند 
یایی  ، عزت آفرین و رؤ کنند. در فضایی چنین لبریز از لذت ریزی، فرّآور و اجرا 

برای هریوایی ها، طفلک خردسال من آهسته آهسته می بالید.
هراتی های هم سن وسال من شاید به یاد داشته باشند که در آن هنگام گه گاهی 
سهراب چهار یا پنج ساله در برنامه های تلویزیون محلی هرات شرکت می کرد و 

به پرسش های گردانندۀ برنامۀ کودکان هرات پاسخ می داد.
چند خاطره از این مدت کوتاه که در هرات بودیم، برای شما بگویم:

ایشان  که  زد  زنگ  اسماعیل خان  امیرمحمد  سکرتر  ولایت،  دفتر  از  ی  روز  )1
گفته اند چاشت بیا به ولایت برای نان خوردن جایی دعوت هستیم. من بیشتر 
روزها نان چاشت را به خانه ام می خوردم. فاصلۀ دفتر و خانه با موتر شاید پنج 
نزدیک  ولایت  سرک  در  که  کودکستانی  از  را  سهراب  ضمناً  نبود.  بیشتر  دقیقه 
دفترم بود، گرفته و همراهم خانه می بردم. از دفترم بیرون شدم و سهراب را گرفتم 
برساند  خانه  به  را  سهراب جان  دریورم  که  تصور  این  با  رفتم.  ولایت  طرف  به  و 
سهراب  یم،  دار وقت  گر  ا گفتم  امیر  جناب  به  وقتی  بروم.  ایشان  موتر  با  من  و 
همراهم است، دریورم او را برساند. ایشان که او را بسیار دوست داشتند، گفتند: 

سهراب جان را همراه خود به مهمانی می بریم.
)نمایندۀ  ابراهیمی  آقای  جناب  که  کردم  پیدا  اطلاع  و  آمدم  ولایت  به  وقتی 
امیرمحمد  و  آمده اند  هرات  به  ایران(  اسلامی  ی  جمهور رهبری  محترم  مقام 
دعوت  هرات  مقیم  ایران  اسلامی  ی  جمهور قونسولگری  به  را  اسماعیل خان 
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کرده اند. از ایشان )آقای ابراهیمی( نظر به پروتکل تشریفات به مثابۀ وزیر خارجه 
مهمانی  این  در  همراه  عنوان  به  من  انتخاب  که  فهمیدم  می شد.  استقبال 

بی دلیل نبوده است. هرچند که صادقانه بگویم اغلب اوقات همراه شان بودم.
کنار امیر اسماعیل خان نشسته و  کلان قونسولگری، من  آنجا در سالن نسبتاً 
یم ایستاده بود. آقای ابراهیمی  که شاید چهار یا پنج ساله بود، پیشِ رو سهراب 
ببینم  بیا  کیست؟  مال  خوشکل  پسر  »این  گفتند:  ایرانی  فارسی  لهجۀ  با 
نزدیک  رفت  و  است  سهراب  داد:  پاسخ  سهراب  چیست؟«  تو  اسم  پسرجون! 
جناب ابراهیمی. بعد از اندکی خوش وبش پرسیدند: »چه بلدی سهراب جان؟« 
کشورها را بلدم. نام دانشمندها را می توانم بگویم.  گفت: پایتخت های  سهراب 
خواست  سهراب  از  ابراهیمی  آقای  می شناسم.  را  جهان  بزرگ  دانشمند های 
چند تن از دانشمندان را نام ببرد. او پاسخ داد: اقلدیس، نیوتن، اَنشتین و بعد از 
، پاسگال، نیچه،  کمی خوش وبش آقای ابراهیمی، سهراب گفت: دکارت، سارتر
... او حدوداً ۲0 یا ۲5 شخصیت بزرگ  ید، دورکیم و ، اندره ژ یکتور هوگو ، و روسو
پاسخ  و  پرسش  جریان  در  نیز  را  پایتخت  تا  چند  و  گرفت  نام  را  جهان  علمی 
ابراهیمی  آقای  کردند.  تشویق  خیلی  را  او  اطرافیانش  و  ابراهیمی  آقای  گفت. 
نظامی  افسران  که  زرشکی  به  متمایل  قهوه ای رنگِ  روسی  چرمی  شانه ای  کیف 
کشور ما بعد از بیرون شدن ارتش سرخ  روسی در جنگ استفاده می کردند و در 
ی ها در کشور ما بود را از سکرتر  بیشتر یافت می شد و بازماندۀ زمان حضور شورو
خود گرفتند و مبلغ 1۲۸ هزار افغانی برای سهراب تحفه دادند. به گفتۀ خودشان 

که همین ها را داشتند و چند بوسه و خوشحالی.
ی مصئون، مولوی عبدالطیف منصور و  ۲( هیئتی که در ترکیب آن جناب قار
دو سه نفر دیگر نیز حضور داشتند، در جریان روند شورای عالی اسلامی هرات 
جهت دعوت مهمانان و بعضی هماهنگی ها در ماه اسد سال 1373 خورشیدی 
کستان رفته بودیم و سهراب نیز همراه ما بود. من همراه با سهراب جان به  به پا
 GTZ رئیس دفتر  صفت  به  زمان،  آن  در  که  بودیم  یوسفی  نجیب  کتر  دا خانۀ 
برای افغانستان وظیفه داشتند و مقرشان در اسلام آباد قرار داشت. خانۀ سردار 
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که حالا در میان ما نیستند )روح شان  همایون شاه، برادر ملکۀ قبلی افغانستان 
ایشان  خانۀ  به  اغلب  روز ها  سهراب جان  بود.   GTZ دفتر  نزدیک  نیز  شاد!( 
ی می کرد که کمی از سهراب کلان تر  می رفت و با پسر سردار به نام هیوادجان باز
بود و من وظایفم را تعقیب می کردم. سردار همایون همیشه می گفتند: سهراب 
پسرت آدم مهمی می شود و به وطنش خدمت می کند. در همین سفر چند مرتبه 
گیلانی  با هم نزد آیت الله شیخ محمدآصف محسنی و جناب پیر سیداحمد 

کتر جلیل شمس )همشهری ما( رفتیم. )روح هر دو بزرگوار شاد!( و دا
یاد می ترسید. من هم کوشش  ی ز در هرات، سهراب وقتی کوچک بود، از آب باز
کادمی ملی نظامی ترکیه شنا جزء تعلیمات  ی یاد بگیرد؛ اما در ا می کردم آب باز
گر بسیار توانمندی شد. در ادامه  کی ترکیه شنا کادمی نظا اساسی است. او در ا

یم به ادامۀ زندگی سهراب جان. ی و می رو چند قطعه عکس یادگار
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کودکی در تبعید

یک  اینکه  از  بعد  شد.  آغاز  مهاجرت  در  سهراب جان  زندگی  بعدی  مرحلۀ 
به  کشور  در  قدرت  ماشین  چرخش  و  سیاست  بده بستان های  در  درسی  سال 
( را  گام ها به سوی مکتب ابتدایی )دبستان القدیر فنا رفت، سهراب نخستین 
در مهاجرت برداشت. چون سقوط هرات به نفع طالبان در ماه ششم سال رخ 
گذشت. پس لرزه های  داد و نیم سال تعلیمی در وطن و نیم دیگرش در تبعید 
گذراندیم. در اول سال تعلیمی سیستم  اولیه جابه جایی بعد از سقوط را از سر 
ی اسلامی ایران )میزان(، او با شوق و علاقۀ منحصر به فردش، پر  درسی جمهور
یگوشی و شیطنتی هر روز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا، به  ی بچگانه، باز از انرژ

سوی مکتب می رفت.
ی  اجبار مهاجرت   )1374 سنبله   15( طالبان  نفع  به  هرات  سقوط  از  بعد 
کوهسنگی مشهد در استان خراسان ایران در  کردیم و در ساحۀ  دیگری را آغاز 
نام  به  آقایی  پنج طبقه  ساختمان  صاحب  شدیم.  کن  سا کرایی  آپارتمان  یک 
او  هیچ وقت  بود.  خوش برخورد  و  مهربان  حلیم،  خوب،  بسیار  شخصی  فلکی، 
ی ایشان یادی نکنم. او سال ها پیش به  را فراموش نمی کنم. حیفم آمد از بزرگوار
رحمت الهی پیوسته است. او تا مرا می دید، بعد از احوال پرسی می گفت اصلاً 

به فکر کرایه نباش! هر موقع داشتی پرداخت کن. روحش شاد!
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یادی  ز تفاوت های  گذشته  ادوار  به  نسبت  تبعید،  یا  هجرت  از  دوره  این 
ی بودیم، معمولاً  داشت. طی سال هایی که مصروف جنگ علیه ارتش سرخ شورو
که  زمستان ها برای دیدن فامیل به ایران ـ مشهد ـ می آمدیم. طی دو یا سه ماهی 
برای  و  گاهی سفر های داخلی و خارجی نیز ضرورت می افتاد  در خانه بودیم، 
فرزندان و خانواده، وقت بسیار کمی میسر بود. بیشتر وقت من در دیدوبازدیدها، 
جلب  و  لوجستیکی  نظر  از  آینده  سال  یک  برای  جبهه  تدارکات  رفت وآمدها، 
در  پسرم  اوقات رضاجان  گاهی  برای جبهه می گذشت. فقط  پرسونل  و جذب 

ی برای دیدنم به جبهه ـ هرات ـ می آمد. رخصتی های تابستان چند روز
اما برعکس در این دوره از مهاجرت، وقت کافی برای خانواده و فرزندان و امور 
دیگری همچون نوشتن و خواندن کتاب و رفتن به کتابخانه و دیگر بخش های 
زندگی داشتم و تمرکز  بیشتری به وجود آمده بود. اولین مورد آموزش کامپیوتر بود 

که جناب استاد مخلص نیز در همان کورس بودند.
و  کرد  سپری  مکتب  در  سرعت  به  را  بعدی  سال های  و  اول  سال  سهراب 
گرد اول کلاس یا به قول محلی خود ما اول نمرۀ صنف می شد.  بیشتر اوقات، شا
یادی داشت. مکتبش پیش از چاشت  او همچنین به فوتبال و شطرنج علاقۀ ز
کورس انگلیسی می رفت، دو  یعنی صبح بود و بعدازظهر ها هفته ای دو روز به 
گاهی همراه من  بود. در خانه  کورس شطرنج  روز هم مصروف  و دو  فوتبال  روز 
ی می کرد. من شطرنج را به شکل حرفه ای یاد ندارم، اما حداقل برای  شطرنج باز

ی تمرینی می شد. او یک باز
همۀ اعضای خانواده تلاش می کردند تا بستر آموزش و رشد فکری و فیزیکی 
را برای او و تمام بچه های خانواده فراهم کنیم. هرچند گه گاهی فشار اقتصادی 
ولی  می شدیم،  متحمل  بابت  این  از  را  یادی  ز ی های  دشوار و  می داد  آزارمان 
زمینۀ درس  فراهم شده در  و فرصت  امکانات موجود  از  باز هم سعی می کردیم 
و تحصیل همۀ بچه های خانواده، بهره نهایی را ببریم. سهراب صنف ششم را 
اسلامی  ی  جمهور درسی  سیستم  رساند.  پایان  به  القدیر  )مکتب(  مدرسه  در 
کل، بسیار پیشرفته است. با توجه به  گونۀ خاص و در  ایران، در زبان فارسی به 
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ی  تداوم جنگ و بحران در کشور ما، حتی نمی شود وضعیت دو کشور را از بسیار
جهات به ویژه آموزش با یکدیگر مقایسه کرد. لذا سهراب دورۀ ابتدایی مکتب را 
که به نوعی زیربنای آموزش کودکان به حساب می آید، در محل و اوضاع مناسب 
 ، گذاشته شد؛ وگرنه به قول شاعر کرد و به فهم من، خشت زیربنا راست  سپری 

یا کج می رفت. این دیوار تا ثر
بگیرم.  دوا  را  دست داشته ام  نسخۀ  که  دواخانه ای  به  رفتم  روز  یک  خاطره: 
فروشندۀ  به سوی  نیز داخل دواخانه شد. من مستقیم  بود  که همراهم  سهراب 
دوا رفتم که یک مرد چپن سفید بود. دوافروش از موجودیت دارو پاسخ مثبت به 
گهان صدای نسبتاً خشنی  من داد. من منتظر ماندم که او دارو ها را آماده کند. نا
کرد: »برو بچه  نه، بهتر است بگویم صدای غیرعادی یا درشتی توجه مرا جلب 
یم را به طرف صدا چرخاندم که مرد تقریباً چهل ساله یا شاید  مزاحمت نکن!« رو

، این جمله را به سهراب می گوید. هم بیشتر
ی چوکی مقابل  ی کلکین شیشه ای دواخانه به طرف بیرون، دو نفر رو پیشِ رو
یش تختۀ  ی هست و رو ی شان یک میز کوچک چای خور هم نشسته و پیش رو
که شاید 60 ساله یا  ی می کردند. مرد طرف مقابل  آنها با همدیگر باز شطرنج و 
و  داد  قرار  پرسش  مورد  را  سهراب  بزنم،  حرفی  من  اینکه  از  قبل  داشت،  بیشتر 
را  سرباز  »باید  گفت:  سهراب  می رفت؟«  باید  را  دانه  کدام  »عموجان  گفت: 
کنار سهراب ایستادم  گذاشته و  می رفت.« هم زمان من هم چند قدمی پیش تر 
که سهراب وقت داخل شدن به تماشای  گپ است. متوجه شدم  که ببینم چه 
رفتی«  اشتباه  را  دانه  »آقا  است:  گفته  آنها  از  یکی  به  و  شده  ایستاد  آنها  ی  باز
مداخله  شطرنجش  ی  باز در  کم سن وسالی  و  کوچک  بچۀ  دیده  وقتی  هم  او  و 
، خطاب به  کرده و نظر می دهد، ناراحت شده است. مرد طرف مقابل و بزرگ تر
ی اش گفت: »این پسر راست می گوید.« وقتی دوای من آماده شد و گرفتم،  هم باز
ی را برد و دومی از  ی چه می شود. مرد کلان سن باز ایستادم که ببینم تکلیف باز
ی می کنی  یش را به سوی سهراب کرد و گفت: »باز دواخانه بیرون رفت. سپس رو
گر  گفت: »من مفت شطرنج نمی زنم، ا گفت: »بلی!« او  عموجان؟« سهراب هم 
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کرد و من با  کنیم.« سهراب به طرف من نگاهی  ی  ی، بنشین باز صد تومان دار
هرچند  کردند.  ی  باز نفر  دو  دارم.«  »بلی  گفت:  سهراب  و  کردم  موافقت  اشاره 
ی آنها خیلی طولانی و خسته کن شد، اما سهراب من را خجالت نداد و صد  باز

تومان را از طرف مقابل گرفت.



سهراب در هریوایش

به  بریتانیا  و  امریکا  متحدۀ  ایالات  حملۀ  و   2001 سپتامبر   11 رخداد  از  بعد 
کشور های اعضای ناتو )پیمان امنیتی نظامی  افغانستان و در ادامۀ آن حضور 
حضور  به ویژه  تأثیر گذار  عوامل  و  عناصر  دیگر  و  آیساف  و  شمالی(  اتلانتیک 
اسلامی شان  امارت  و  طالبان  سقوط  و  شکست  باعث  که  مقاومت  نیروهای 
ی داشتند، از مرزهای  شد، من و تعدادی از رزمندگان که قبلاً همراه من همکار
جنرال  همانند  همراهان  دیگر  و  صادق  یس  میرو شهید  با  همراه  کشور  غربی 
عرب  کمال الدین  جنرال  شاد!(،  )روحش  ماماضیا  جنرال  افضلی،  عزیزالله 
)روحش شاد!( و صدها تن دیگر که بعضی از آنها در منطقه ای به نام »پل بند« 
آموزش دیده و در حالت آماده باش بودند و همچنین ده ها جنگجوی سابقه دار 
کاریز الیاس  کاریز الیاس و دهنۀ ذوالفقار وارد هرات شدیم.  هریوایی، از طریق 
از  است.  ترکمنستان  و  ایران  افغانستان،  ی  سه مرز صفر  نقطۀ  ذوالفقار  دهنۀ  و 
این منطقه خاطرات فراوان دارم به ویژه از شخصیت پر از صداقت و جوان مرد 
آن دیار »ارباب ودود بلوچ« که در چندین جا به او اشاره کرده ام به ویژه در کتاب 
»سنگربانان«، اما کافی نیست. باید بیشتر بر شخصیت این الگوی جوان مردی 
یداد )آمدن از این مسیر دهنۀ  تمرکز کنم و درباره اش بنویسم و همچنین این رو
ذوالفقار ( را در حالی که می شد از مرز اسلام قلعه مستقیم به جانب هرات عبور 
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که دیگر مجاهدین در همان شب و  کرد، بیشتر شرح و توضیح دهم. همچنان 
گمرک اسلام قلعه به هرات رفته بودند. چون  روز ها و قبل از ما از مسیر مستقیم 
شما،  و  ما  قبلی  قرار  طبق  می کنیم،  بحث  سهراب جان  زندگی  به  راجع  اینجا 

ی داشته باشم. نمی خواهم باز به حاشیه ها گذر
ی آغاز  او صنف هفتم را در شهر هریوایش در لیسۀ سلطان غیاث الدین غور
کرد. این لیسه، نامی پرآوازه در شهر هریوا می باشد که در ذهن کسانی هم سن وسال 
ماشین  تعصب آلود  برخورد های  به  توجه  با  قبلاً  دارد.  ویژه  جایگاه  بالاتر  یا  من 
ی به استثنای دارالمعلمین هرات، عالی ترین  قدرت وقت، در شهر امام فخر راز
که  داشت  قرار  لیسه  مکتب های  همین   ، شهر این  در  تحصیل  و  درس  مرحلۀ 
ی به خاطر سویۀ تعلیمی  پیشاپیش همۀ آنها نام لیسۀ سلطان غیاث الدین غور
بالا نورافشانی کرده و افتخار می آفرید. هر هریوایی از شنیدن نامش خاطره های 
گران سنگی دارد. نام این لیسه عجین است با دانشمندان بزرگی که در این خطه 
یخ معاصر هریوا و کشور نقش آفرینی کرده اند. راستی نباید فراموش کنیم  و در تار
که لیسۀ جامی هرات نیز به عنوان مرکز طغیان در مقابل بی عدالتی ها همچنان 
سال های  گردهمایی های  فریاد های  ید.  می تاز پیش  به  رسایش  فریاد های  با 
گلوی فرزندان دلیر لیسۀ  1348، 134۹ و 1350 در جوار قوماندانی امنیۀ وقت از 
از  بعد  هنوز  ماست.  سرزمین  عدالت خواهی  مبارزات  یخ  تار از  ی  فراز جامی، 
ده ها سال صدای گرم و گیرای احمدشاه فرجام، جوان کوچک اندام لیسۀ جامی 
گذاشتیم، با خون خود نوشتیم، یا  که می گفتند: »سر خود  و ده ها صدای دیگر 

مرگ! یا آزادی!« آرام آرام به گوشم طنین می اندازد.
هم زمان با شروع درس و تحصیل در لیسۀ سلطان، سهراب به کورس انگلیسی 
و بعضی بعدازظهرها فوتبال را در تیم نوجوانان هرات تمرین می کرد. در این برهه 
به  او  نبود.  خبری  دانشمند ان  نام  و  پایتخت ها  از  گذشته،  مثل  او  نوجوانی  از 
گرد ان خوب صنفش، در طول دو سال درس در لیسۀ سلطان  عنوان یکی از شا
یس، نظم مکاتب،  بعد از امتحان سالانه که ضرورت به زمان در مورد سیستم تدر
آشنایی به روش های درس محلی و لهجۀ شیرین هریوایی داشت، در سال دوم 
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اول نمرگی را به دست آورد. در همین سال ها او آشنایی خوبی به زبان انگلیسی 
داشت و می توانست بگوید، بنویسد و بخواند.

کوتاه به قضیۀ آمدن دوبارۀ ما به هرات داشته باشم. وقتی  ید یک نگاه  بگذار
بازبینی  یک  که  می کرد  ایجاب  ضرورت ها  برگشتیم،  مهاجرت  از  دوره،  این  در 
بتوان  که  شکلی  به  آینده؛  در  شخصی ام  زندگی  ادامۀ  برای  باشم  داشته  ژرف 
کرد. بدیهی است فشارهای های  آسایش بیشتر و بهتری را برای خانواده فراهم 
اقتصادی دوران مهاجرت به ویژه مرحلۀ دوم )سنبله 1374 به بعد( سبب شده 
برای  می خواستیم  لذا  کنم.  نظر  تجدید  شخصی ام  زندگی  با  رابطه  در  که  بود 
تغییر مسیر آینده فکر کرده و تصمیم بگیریم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که 
یم که بتواند  ... کناره گیری کرده و به زندگی عادی بپرداز از سیاست، کار دولتی و
اساس  همین  بر  باشد.  ما  مادی  نیازهای  به ویژه  زندگی  نیاز های  پاسخگوی 
کاروبار اقتصادی را آغاز کنیم. فهم و برداشت من در این  گرفتیم نوعی  تصمیم 
رابطه چنین بود که به اندازۀ کافی وظیفۀ ملی و میهنی خویش را انجام داده ایم؛ 
خوب و بد و محاسبه اش از نظر باور های دینی با خدا و دیگر اینکه بدون تردید 
یخ هم دربارۀ خوب و بد آن قضاوت خواهند کرد. حالا وقت آن بود که  مردم و تار

تلاش کنم و شرایط مناسب تر و بهتری را برای خانواده ام و برادرانم فراهم کنم.
در راستای چنین فهم و اراده ای، نخست یک کارخانۀ پوفک نمکی را از ایران 
عرصه،  این  در  کردیم.  کار  به  شروع  هرات  شهر  در  »پگاه«،  نام  به  و  کردیم  وارد 
... با سرمایه گذاران  در رابطه با آوردن کارخانه های کوچک و بزرگی مثل نوشابه و
به  بودیم،  شده  آشنا  آنها  از  تعدادی  با  مهاجرت  اخیر  سالیان  طی  که  ایرانی 
یم و تلاش های دیگری نیز در  کارخانۀ نوشابه را به هرات بیاور توافق رسیدیم تا 

ی ادامه داشت. عرصه های سرمایه گذار
امیر  جناب  بین  کشمکش ها  یک سری  هرات،  در  آمدن  با  همگام 
ی چگونگی تقسیم قدرت در آیندۀ هرات شروع  ی محمد رو اسماعیل خان و غاز
چون  بود.  موجود  آنها  روابط  در  دیگری  تنش های  نیز  گذشته  از  البته  که  شد 
کسانی مثل غلام سرور یک دست  ی محمد عسکر و همراهانش  بریدجنرال غاز
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از  قبل  داشتند،  جبهه  غور  ولایت  در  طالبان  علیه  مقاومت  جریان  در  که   ... و
داخل شدن امیر اسماعیل خان، جنرال نصیراحمد علوی و ظاهرخان نایب زادۀ 
یس  بادغیسی از طریق ولایت بادغیس و همچنین جبهۀ چندصدنفری ما )میرو
تحمیلی  مسیر  که  کنم  اشاره  باید  بودند.  شده  هرات  وارد  همراهان(  و  صادق 
دهنۀ ذوالفقار برای آمدن ما نیز در راستای توأم با تأخیر رسیدن ما به مرکز هرات 
و متحدینش  ی محمد، همراهان  به هر حال غاز ربطی داشت.  این موضوع  به 
... را گرفته بودند.  کز مهم دولتی مثل مرکز ولایت هرات، رادیو تلوزیون محلی و مرا
در گفت وگوهای دشوار و سنگین و کم وبیش مداخلۀ رهبری جمعیت اسلامی 
به عنوان رئیس دولت وقت و همچنین توافق های به دست آمده بین طرف ها و 
بده بستان های انجام شده، امیر اسماعیل خان به سِمت والی هرات و قوماندان 
یس جان صادق، قوماندان امنیۀ هرات؛  ی نمبر 4 هرات؛ پسرشان میرو قول اردو
سمت  به  تورن جنرالی  رتبۀ  آوردن  دست  به  با  بادغیسی  نایب زادۀ  ظاهرخان 
امنیت  رئیس  صفت  به  علوی  نصیراحمد  جنرال  و  هرات؛   1۷ فرقۀ  قوماندان 
ی محمد به صفت قوماندان قوای  ملی تعیین شدند. به همین ترتیب جنرال غاز
امنیتی  و  ملکی  مختلف  بست های  در  متحدین شان  و  همراهان  و  زرهدار   4

تعیین شدند.
به  دولت  کابینۀ  وزیر  عنوان  به  صادق  یس جان  میرو رفتن  از  بعد  متأسفانه 
کم وبیش در این  از قبل هم  از لحاظ امنیتی بر نگرانی هایم افزوده شد و  کابل، 
در  ناامنی  افزایش  راستای  در  رخداد ها  بعضی  هم زمان  داشتم.  تشویش  رابطه 
افراد  بعضی  کشته شدن  مثل  رخدادهایی  افزود.  من  تشویش های  بر  نیز  هرات 
گذشته هر  که تصور عدم امنیت نسبت به  دم دروازۀ خانه های شان باعث شد 
که  روز بیشتر شود. به فهم نگارنده، دلیل آن شاید بیشتر همان انتقاد هایی بود 
کتیکی، اوپراتیفی و استراتژیکی ای  من از نحوۀ سقوط هرات داشتم و خلأ های تا
راستا وجود  این  ی  در  ی و خودباور که در نحوۀ جنگ، چگونگی پلان گذار بود 
قوماندانی  به  نوبت  به  هیرمند  ولایت  در  ناباورانه  شکست  مرتبه  دو  داشت. 
و  »شوز  منطقۀ  تا  کیلومتر  صد ها  عقب نشینی  با  علاءالدین خان  جنرال  شهید 
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آب خرما« و فرماندهی جناب امیر اسماعیل خان با عقب نشینی تا ولایت مشهد 
و فهم من  از نگاه  این رخداد ها  که در  کوتاهی هایی  و  ایران  ی اسلامی  جمهور

وجود داشت، چنین بستری را بیشتر فراهم کرده بود.
برعکس، مدافعۀ بسیار پیروزمندانۀ »شوز و آب خرما« و حملۀ پیروزمندانه تر 
پس گیری  باز و  فراه  ولایت  به  خرما«  آب  و  »شوز  چندین ماهۀ  مدافعۀ  از  بعد 
ی همۀ فرماندهان شناخته شدۀ هرات  ولایت های فراه و نیمروز با مشوره و همکار
جانب  از  منطقی  و  معقول  معمول،  حد  در  مسئولیت  و  صلاحیت  سپردن  و 
موضوع  این  مفصل  بحث  شد.  عملی  فرماندهان  دیگر  به  اسماعیل خان  امیر 
کتاب  در  آن  استراتژیکی  و  اوپراتیفی  کتیکی،  تا فرود های  و  فراز  نظرداشت  با 
دست اندرکاران  از  خیلی  برای  که  است  شده  نوشته  آمدند؟«  چگونه  »طالبان 
به  توجه  با  بحث هایی  چنین  مطرح کردن  که  است  بدیهی  نبود.  تحمل  قابل 
روحیۀ کم تحملی و عدم انتقادپذیری ما مجاهدین باعث شده بود که احساس 
عدم امنیت من هر روز بیشتر شود. من در جای دیگری با جزئیات در این رابطه 

نوشته ام و نمی خواهم از گفته های مورد نظر دور شوم.
یگستانی به  ی از دفتر مارشال فهیم فقید، آقای ر در ادامۀ این وضعیت، روز
کید  من زنگ زدند که تو باید عاجل به کابل بیایی. وقتی من بر توضیح بیشتر تأ
کرد. با توجه به  یگستانی مشکل را موضوع عدم امنیت من عنوان  کردم، آقای ر
تشویش هایی که به آنها اشاره شد، نگرانی من نیز افزایش پیدا کرد. البته تشکیل 
ابتکار مایان تشکیل  به  که  و مرکز در هرات  یت  از جمهور شورایی در حمایت 
کتر لودین بم دستی انداخته شد،  شده بود و همچنین وقتی به خانۀ مرحوم دا
کابل و مواردی از  حمایت از ایشان و انتقال او به میدان هوایی جهت رفتن به 
گفته نماند که آشنایی من به  این دست نیز در رابطه با تهدید ها بی تأثیر نبود. نا

روش های تهدید توانست کمک فزاینده ای شود.
کابل شدم. آنجا  برخلاف همۀ برنامه ریزی ها و خواسته هایم، من ناچار عازم 
که تشکیل و تعیینات جدید آن توسط یک  هم زمان با ایجاد وزارت دفاع ملی 
یاست مارشال محمدقسیم فهیم و از جمله نگارنده ترتیب  هیئت 22 نفره به ر
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و به موافقت کابینه و همکاران تمویل کننده رسیده بود. من نیز من حیث رئیس 
و امور عامۀ وزات دفاع تعیین شدم. در واقع من در  پارلمانی  روابط اجتماعی، 
این پست که در بخش خود معاون وزیر دفاع تلقی می شد و مستقیم به شخص 
وزیر گزارش می داد، به اجرای وظیفه در کابل پرداختم و سهراب جان نیز به کابل 
ی ما در  این گونه سرنوشت هر دو که  این توضیحات این است  از  آمد. منظورم 

کابل رقم خورد.



کابل؛ لیسۀ عالی آریانا افغان ترک

او )سهراب( در سال 1383 هجری شمسی جهت ادامۀ مکتبش در دورۀ لیسه به 
یانا افغان ترک شد. چگونگی  کابل آمد و شامل صنف نهم مکتب لیسۀ عالی آر
شامل شدن سهراب در لیسۀ افغان ترک حداقل برای من یک خاطره است؛ شاید 

برای شما نیز جالب باشد.
و بیشتر فکر  کابل آمد، می توانست بهتر  به  یا 1۶ ساله  وقتی سهراب جان 15 
کوچک تر از سهراب  که ما به او سیروس می گوییم و  یس جان  کند. برادرش میرو
است، به خاطر ادامۀ درس و باور به اینکه سطح کیفیت درس در کابل نسبت 

به هرات بهتر است، بعد ها به کابل آمد و لیسۀ امانی را به پایان رساند.
فراوان  شهرت  موقع  آن  در  که  برود  افغان ترک  لیسۀ  به  داشت  توقع  سهراب 
سال  اینکه  نخست  داشت:  وجود  او  راه  سر  بر  کوچک  مانع  دو  اما  داشت؛ 
گرد جدید نمی گرفت؛  تعلیمی شروع شده بود و لیسۀ افغان ترک در آن زمان شا
و دوم اینکه سهراب صنف هشتم را خوانده بود و حاضر نبود دوباره به صنف 
، صنف هشتم لیسۀ  هشتم برود یا به گویۀ دیگر دوباره آن را بخواند. از سوی دیگر
افغان ترک به خاطر درس و تعلیم مرحلۀ اول زبان ترکی که یکی از اهداف اصلی 
می شد.  تلقی  مهم  بسیار  می باشد،  ترکی  زبان  آموزش  افغان ترک  مکتب های 
ارزشمندی چنین موضوعی به خاطر تهداب زبان ترکی برای مکاتب افغان ترک 
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که روابط نسبتاً  اَتشۀ نظامی ترکیه شدم  طبیعی نیز بود. ناچار دست به دامان 
گر می تواند در رابطه با  خوبی نیز همراه دفترم داشت. از ایشان خواهش کردم که ا
شمولیت سهراب به من کمک کند. او به دفترم آمد و از طریق تلفن با مدیر لیسۀ 
افغان ترک در تماس شدیم. مانع نخست یعنی شمولیت، به آسانی حل شد. اما 
مورد دوم برای لیسۀ افغان ترک قابل کوتاه آمدن نبود و از جمله اصول اساسی آن 
کردم  ، من پیشنهاد  گفت وگو از یک سلسله  به حساب می آمد. در نهایت بعد 
امتحان ها  تا  کنید؛ چون  نهم شامل  به شکل موقت در صنف  را  شما سهراب 
را به مرحلۀ  توانست خود  گر در این مدت سهراب  ا یم.  تقریباً سه ماه وقت دار
بازدهی استاندارد زبان ترکی مورد نظر لیسۀ شما در این مرحلۀ معین برساند و در 
اولین امتحان کامیاب شود که در صنف نهم بماند؛ وگرنه بعد از امتحان و عدم 
داشتن معیار مورد نظر شما، پس به صنف هشتم برود. با این روش و با کمک و 

حمایت اَتشۀ نظامی ترکیه، با مسئولین لیسه به توافق رسیدیم.
کورس زبان ترکی نبود یا حداقل ما اطلاع دقیقی در این باره  کابل  آن زمان در 
به  فردایش  او  و  خواستم  کمک  ترکیه  کشور  نظامی  اَتشۀ  از  دیگر  بار  نداشتیم. 
که هر روز ساعت چهار و سی  کردم  من گفت: درس زبان را برایش چنین آماده 
دقیقۀ عصر بدون جمعه ها به قرارگاه سربازان ترکِ شامل ترکیب ناتو در هودخیل 
کابل برود. آنجا و طی همین مدت باقی مانده تا امتحان، یکی از افسران نظامی 

هفته ای شش روز و روزانه ۹0 دقیقه به سهراب زبان ترکی درس می دهد.
را به مدت سه ماه به  او  رانندۀ من  روزانه،  از ختم مکتب  ترتیب بعد  این  به 
کابل می برد و همان جا صبر می کرد تا درسش  هودخیل و قرارگاه قوای ترکیه در 
یانا  آر عالی  لیسۀ  اول  امتحان  در  سهراب  می آورد.  پس  را  او  و  شده  خلاص 
اتاق  تا دروازۀ  که  رانندۀ من  آورد. حتی  به دست  نمرۀ نسبتاً خوبی  افغان ترک، 
کم کم زبان  درس سهراب را همراهی می کرد، بعد از ختم درس می  گفت من هم 
هر  را  سهراب  و  معلم  صدای  درس،  اتاق  دروازۀ  از  چون  گرفته ام؛  یاد  را  ترکی 

روز می شنید.
او  از  و  آمدند  به خانه  بارها معلم های سهراب  افغان ترک،  در جریان مکتب 



باب نیوش نای آرهاعاگفلابیرک|35

شکایت کردند که خیلی خیلی شوخ است. کار به جایی کشید که در شش ماه 
اخیر سال 1386 یعنی سال فراغتش از لیسۀ افغان ترک، مسئولین مکتبش تقاضا 
شهادت نامۀ  ما  است؛  بهتر  خیلی  نیاید،  مکتب  به  دیگر  سهراب  گر  ا کردند 
گرد سوم مکتب را آخر سال برایش تحویل می دهیم. من  فراغت او به عنوان شا
گر نمی خواهید سهراب از افغان ترک فارغ شود یا آنجا درس  قبول نکردم و گفتم ا
بخواند، بهتر است سه پارچه یا همان اسناد تبدیلی اش را بدهید که برود به لیسۀ 
و  نکردند  قبول  آنها  آنجاست.  نیز  برادرش  که  بخواند  درس  آنجا  و  کابل  امانی 

بالأخره سهراب با نمرات عالی از لیسۀ افغان ترک فارغ شد.
کادمی نظامی  برادرش نیز از لیسۀ امانی فارغ شد و جهت ادامۀ تحصیل به ا
کز تعلیمی و تحصیلی  کادمی نظامی ایتالیا نیز از جمله مرا کشور ایتالیا رفت. ا
اتمام  به  را  نظامی  کادمی  ا لیسانس  دورۀ  سیروس  است.  جهان  معتبر  نظامی 
رساند و در ادامه از همان کشور ماستری اش را در پالیسی و استراتژی اخذ کرد و 

ی افغانستان شد. به کابل برگشت و شامل قوای کوماندو
سهراب جان  برای  ترکیه  در  نظامی  بورسیه های  قسمت  در  بگویم  صادقانه 
دفاع  وزارت  در  موقعیتم  و  نفوذ  از  یس جان،  میرو برای  ایتالیا  نظامی  کادمی  ا و 
کردم. هرچند با توجه به فراغت  کردم یا بهتر است بگویم سوء استفاده  استفاده 
سهراب از لیسۀ افغان ترک کمک چندانی نکردم و او خودبه خود مستحق بود و 
و  کادمی ملی نظامی خودشان نقش اصلی  ا برای  گرد ها  انتخاب شا در  ترک ها 
او  انگلیسی، یقیناً  و  ترکی  زبان  بر  با توجه به تسلط سهراب  تأثیر گذار داشتند. 
کاندید های مستحق بود؛ ولی با این همه، باز هم من بدون تأثیر نبودم.  یکی از 
که در عرصه های ملکی، برای شان بورسیه پیدا  کردم  یادی  هرچند تلاش های ز

شود، ولی به واسطه هایی قوی تر از من کار داشت که من نداشتم.
و همچنین  بود  وابسته  به سهراب  که بسیار  اینکه متأسفانه مادرش  بد  خبر 
شهر  مکس  شفاخانۀ  در   1385 سنبلۀ  ماه  سوم  دهۀ  در  مادرش،  به  سهراب 
پیوست.  خدا  رحمت  به  و  درگذشت  بودم،  همراهش  که  حالی  در   ، دهلی  نو
یداد همۀ ما را بسیار و بسیار غمگین و متأثر  روحش شاد و یادش گرامی! این رو



36|آرزوهایبربادرفته

ی سهراب تأثیر گذاشت. ساخت، اما بیشتر از همۀ ما رو
کابل را با فرازونشیب های فراوان سپری کرد که  سهراب، چهار سال زندگی در 

در این رابطه نمی خواهم وارد جزئیات شوم. به این ترتیب او عازم ترکیه شد.



سهراب و مادرش

با  که  از مادر مهربانش  گر در این نوشته یا هر نوشتۀ دیگری راجع به سهراب،  ا
گهان به  که برای فرزندانش به ویژه سهراب داشت و متأسفانه نا یادی  آرزوهای ز
دیار باقی شتافت، یادی نکنیم، همانند سینه ای بدون قلب یا دلی است که از 
فراهم کردن  شخصیت،  شکل دادن  تربیت،  در  که  ی  مادر است؛  ایستاده  تپش 
گر  ا گذاشت.  بر جای  ژرفی  تأثیر  فرزند صدیق هریوا  این  احساس وطن دوستیِ 
از مجموعۀ گستردۀ ارزش های انسانی همانند عشق به مردم، محبت به هم نوع 
ی  عیار و  تعهد  صداقت،  شجاعت،   ، ایثار  ، دیگر فهم  در  یا  میهن  به  علاقه  و 
را به سویش می کشاند  که شما  کردار سهراب بلندایی است  گفتار و   ، در رفتار
گفت  باید بدون هیچ تردیدی  از این ارزش ها به چانته دارد،  یا سهراب چیزی 

نتیجۀ سعی و تلاش مادرش برای تربیت درست است.
بهتر است بگویم  یا  با دادن قطره قطرۀ شیرش  که  بود   همین مادر مهربانش 
و  آموخت  او  به  را  میهنی  و  ملی  دینی،  ارزش های  سهراب،  به  جانش  شیرۀ 

شخصیت او را به عنوان فرزند قهرمان هریوا شکل داد و کامل کرد. 
که تهداب یا زیربنای پرورش سهراب شکل می گرفت، من بیشتر  در آن موقع 
ی در این راستا می گذراندم؛ ولی مادرش که قبلاً معلم نیز  وقتم را در جبهه یا امور
کامل داشت،  بود و با تعلیم و تربیه یا به عبارت دیگر آموزش و پرورش آشنایی 
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توانست چنین فرزندی را به جامعه اش و به ویژه هریوایش تقدیم کند.
یک  مثابۀ  به  را  سهراب  که  دوستی  یا  همگامی  و  همراه  هر  بگویم  صادقانه 
مادرش  تلاش های  و  زحمات  پاس  به  باید  می شناسد،  دیار  این  کار  فدا فرزند 
و  رستم  حماسی  داستان های  که  بود  او  کند.  دعا  روان شاد  مرحومۀ  آن  روح  به 
یستن را برای پارۀ جگرش  گهواره برایش زمزمه می کرد. او »چگونه ز سهراب را در 
کرد«. متأسفانه مادرش به خاطر  آموخت و سهراب نیز چگونه مردن را انتخاب 
 ، نو که داشت در دهۀ سوم سنبلۀ 1385 در شفاخانۀ مکس دهلی  ی ای  بیمار
ک  کرد و در جوار سلطان میرعبدالواحد شهید به خا جان به جان آفرین تسلیم 

سپرده شد.
و  نبرد  میدان های  در  را  ی اش  شبانه روز زحمات  آن  ثمرۀ  و  می بود  کاش 
که  می دید  می دید.  هم سنگرانش  و  همراهان  همۀ  و  سهراب  ی های  کار فدا
چگونه پارۀ تنش برای میهن و مردمش سر می دهد و جان فدا می کند و تعهدش 
کنون آنها )مادر و فرزند( در خانۀ ابدی شان  را با میثاق خون مستحکم می کند. ا
میرعبدالواحد  سلطان  قبرستان  در  مطمئن  و  کامل  آرامش  با  هم،  نزدیک 

شهید آرمیده اند.
روح شان آرام و یادشان جاودانه باد!

 
    



کادمی نظامی ترکیه ا

کادمی نظامی ترکیه عازم آن کشور شد. خوشبختانه موقعیتش  او با گرفتن بورسیۀ ا
و  بود  بهتر  نداشتند،  یاد  را  ترکی  زبان  که  کادمی  ا کاندید های  دیگر  به  نسبت 
کوتاهی از دو زبان ترکی و  یک سال از عمرش صرفه جویی شد. بعد از امتحان 
کادمی نظامی ترکیه شد. او با توجه به همان خصلت خون گرمی  انگلیسی، وارد ا
که داشت، خیلی زود توانست با هم صنفی ها و هم دوره ای هایش  و خنده رویی 
نیز  دوستم  عبدالرشید  مارشال  کلان  پسر  کند.  برقرار  خوبی  روابط  آسانی  به 

همراهش هم صنفی بود. سهراب سالی یک مرتبه حتماً به کابل می آمد.
ترکیه به عنوان یک عضو ناتو یکی از سیستم های پیشرفتۀ تعلیم و تربیۀ نظامی را 
گون روابط نیک داشته و  دارد. این کشور از دیرزمان با مملکت ما در عرصه های گونا
دارد؛ به ویژه در عرصۀ تعلیم و تربیۀ نظامی که از دورۀ امان الله خان به بعد بیشتر افسران 

ارتش افغانستانِ دارای ارکان حربی یا دیگر سطوح، در ترکیه تعلیمات دیده اند.
ترک  دختر  یک  با  ترکیه  در  سهراب  بگویم.  برای تان  ترکیه  از  خاطره  دو  یکی 
تقریباً ثروت مند آشنا شده بود و شرایط از لحاظ توافق دو طرف برای ازدواج نیز 
فراهم آمده بود. او همراه من نیز در ارتباط با ازدواجش با سهراب گپ زد، اما به 
او  چون  نگرفت.  صورت  پیوند  این  این  متأسفانه  زندگی،  محل  انتخاب  دلیل 
توقع داشت سهراب در ترکیه زندگی کند و سهراب چنین آمادگی ای را نداشت.
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ی همراه سهراب در استانبول بودیم و به بازار رفته و می خواستیم برای من  روز
بالاپوش بخریم. او وقتی با فروشنده گپ می زد و گفت پدرم از کابل آمده است، 
ی می دهی، تو ترک  فروشنده باور نمی کرد و با خنده و شوخی می گفت: »مرا باز
باور  اصلاً  او  اما  نیستم،  ترک  من  نه  که  می کرد  کید  تأ سهراب  قدر  هر  هستی!« 
ی ترکی را خوب گپ می زد که ما دو نفر نزد آن فروشندۀ  نمی کرد. سهراب به قدر

ترک همچنان ترک باقی مانده و به محل اقامت خویش برگشتیم.
سهراب در سال 1392 هجری شمسی، سند لیسانس خویش را بعد از نزدیک 

به پنج سال تعلیم و تربیه و آموزش نظامی از کشور ترکیه به دست آورد.
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سهراب و کورس های مسلک

کابل آمد. بیشتر دوستانش برای تبریکی اش  از ترکیه به  از فراغت  سهراب بعد 
آمادۀ  گرفتیم. سهراب  برایش  توان  و ما محفل فراغت مختصری در حد  آمدند 

ی ملی افغانستان بود. انجام وظیفه در اردو
کرد؛ البته  کادمی نظامی ترکیه، مسلک پیاده را انتخاب  او بعد از فراغت از ا
و متخصصین نظامی،  اندیشمندان  بیشتر  کرد.  نیز مشوره  با من  راستا  این  در 
کورس های  به  نوبت  فراغت،  از  بعد  گفته اند.   » مادر »مسلک  را  پیاده  مسلک 
و  رساند  پایان  به  علاقه مندی  با  را  مسلک  دورۀ  او  رسید.  مسلکش  تخصصی 
زبان  پایان سال 1393 هجری شمسی، سه دیپلم تخصصی مسلک پیاده،  در 

انگلیسی و ترکی را نیز به دست آورد.



سهراب در اردوی ملی افغانستان

 01B13084 :ی ملی افغانستان نمبر راجستر سهراب در اردو
او بعد از اتمام کورس های مسلک در ترکیه به کابل برگشت و در وزارت دفاع 
از جمله سترجنرال  از دوستان  ملی من حیث افسر راجستر شد. همراه بعضی 
و  حرب  ارکان  شدند،  مسلح  قوای  لوی درستیز  ادامه  در  که  کریمی  شیرمحمد 
ماستر علوم نظامی جنرال فریداحمد احمدی )در آن وقت در بخش اوپراسیون، 
مشوره  آینده اش  وظیفۀ  با  رابطه  در  دیگرم  دوستان  بعضی  و  بود(  ستردرستیز 
یده شدن یک افسر جوان، بخش  که به خاطر ورز کردم. نظر دوستان بر این بود 
یاست  ر در  که  بود  این  مشکل  اما  است.  مفید  بسیار  ستردرستیز  ی  پلان گذار
یاست روابط اجتماعی،  اوپراسیون، بست خالی موجود نبود. سهراب در بست ر
سوق  مرکز  ی  پلان گذار بخش  به  خدمتی  و  بست  تعیین  عامه  امور  و  پارلمانی 
که به نظر من یکی از  ادارۀ ملی نظامی معرفی شد تا همراه جنرال فرید احمدی 

ی افغانستان بود، اجرای وظیفه کند. کدر های مسلکی کم نظیر در اردو
را در  کار  به عنوان مادون جنرال احمدی  که  بود  نهایت شانس سهراب  این 
بود.  نزدیک من  از دوستان  کرد و جنرال احمدی  ادارۀ ملی شروع  و  مرکز سوق 
گر افسر جوانی مورد توجه قرار گیرد، بیشتر صاحب منصب های  بدیهی است که ا
سابقه دار حساس می شوند و این چالش را آقای احمدی با مهارت کنترل می کرد. 
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، استعداد خودش  از یک سو توجه رئیس مرکز سوق ادارۀ ملی و از سوی دیگر
به ویژه تسلط کامل به زبان انگلیسی، باعث شد که به زودی سهراب مورد توجه 
ی ملی افغانستان به ویژه ایالات متحده  کشورهای دونر یا حمایت کنندگان اردو
را  ، بستر آموزش و تحصیلات بیشتر و عالی تری  امر قرار بگیرد و همین  امریکا 

برایش فراهم کرد.
که  ی جایی است  پلان گذار و  ادارۀ ملی  و  مرکز سوق  که  فراموش شود  نباید 
چگونگی  و  ی  پلان گذار روش  خم و پیچ های  با  را  مسلک  به  علاقه مند  افسر 
سطح  در  گسترده  گونۀ  به  کشور  دقیق  جغرافیایی  ساختار  برای  برنامه ریزی 
گاهی،  قریه ها، ولسوالی ها، ولایات و زون ها آشنا می سازد و زمینه را برای افزایش آ
شناخت و تسلط بر پیچیدگی های بافت های اجتماعی همانند قومی، زبانی و 

منطقه ای برای علاقه مندش فراهم می کند.
گاهی،  آ می تواند  ی  پلان گذار بخش  در  مسلکی  دانش  به  علاقه مند  افسر 
کافی و دقیقی از جمله سطح تهدید های داخلی، شامل  شناخت و معلومات  
محلی و ملی و همچنین چگونگی تهدید های منطقه ای و حتی تا حدی جهانی 
کیفیت،  کمیت،  کند؛ و همچنین راجع به ظرفیت های دشمن از جمله:  پیدا 
می آورد.  دست  به  خوبی  اطلاعات  آنها  محلات  و  نفرات  تجهیزات،  و  سلاح 
چهار  بگویم  بهتر  یا  و  تجهیزات  تربیه،  و  تعلیم  توانایی های  مورد  در  ضمن  در 
کتور تشکیل دهندۀ ارتش یا اردو )نفرات، تعلیمات، تجهیزات و تأسیسات(،  فا
و  می کند  حاصل  اطلاع  خودی  قوای  قوت  و  ضعف  نقاط  و  جنگ  مدیریت 
به  مفیدی  اطلاعات  کشورش  ژئوپولیتیک  و  ژئواستراتژیک  وضعیت  از  به ویژه 
دست آورده و اهمیت فرازوفرود های امنیتی را درک می کند. در نتیجه این ابزار 

ی حرفه ای تبدیل می کند. و پتانسیل ها، افسر جوان و علاقه مند را به یک نیرو
تلاش  و  فریدخان  جنرال  امر  زیر  کار  سال  دو  مدت  که  شود  فراموش  نباید 
بورسیۀ  که  شد  باعث  و  بود  ساخته  دگرگون  کلی  به  را  او  خودش،  ی  شبانه روز
کشور  کالج« ایالات متحدۀ امریکا برایش فراهم شود. البته سهراب از طرف  »وار 
که رسیدن حق به  دونر کاندید شده بود و توجه جنرال فرید نیز بی تأثیر نبود؛ چرا
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گر سفر  مستحق نیز کار آسانی نبود. متأسفانه باید بگویم در مورد بورسیه به ویژه ا
پا یا امریکا می بود، رسیدن حق به مستحق واقعاً کار آسانی نبود. به ارو
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کالجِ امریکا وار 

و  عالی  تحصیلات  جهت  سهراب  شمسی،  هجری   1394 سال  اواخر  در 
از  مرحله  این  رفت.  امریکا  تگزاس  ایالت  به  فوق لیسانس  عسکری  تعلیمات 
تجربۀ  سال  دو  به  نزدیک  سو  یک  از  بود.  مهم  نهایت  سهراب  برای  تحصیل 
گذار به مرحلۀ پیشرفته تر تحصیلی و  برای آموزش و  را  او  ی  ی در پلان گذار کار
ی ملی، چگونگی  اردو از  از سوی دیگر شناختش  و  بود  آماده ساخته  تعلیمی 
تعلیم و تربیه، توانمندی های سوق و اداره یا همان سازمان دهی، به ویژه مدیریت 
که در آن خدمت می کرد، توانمندی ارائۀ  جنگ و فرصت شناخت از سازمانی 
جمله  از  نیز  انگلیسی  زبان  به  او  تسلط  بود.  کرده  فراهم  را  آن  از  واقعی  تصویر 
گسترش معلومات و اطلاعات عسکری اش در  کتور هایی بود تا زمینه را برای  فا
سطح منطقه و جهان افزایش دهد و فهم و تحلیلی از امنیت جهانی، تهدید در 
سطح بین المللی، رقابت های قدرت های بزرگ و کشمکش های قدرت ها نیز به 

دست آورد.
ـ دفاعی  امنیتی  با سیستم  کشور های مختلف، آشنایی  با محصلین  ارتباط 
همه  و  همه   ،) )ناتو شمالی  اتلانتیک  سازمان  عضو  کشورهای  و  میزبان  کشور 
تغییرات ژرفی در فهم، تحلیل و اندیشه های نظامی ـ امنیتی سهراب ایجاد کرد. 
وقتی سهراب بعد از ختم دورۀ وار کالج به کابل آمد، واقعاً برای من حیرت انگیز 
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بود و تحلیل ژرفی از وضعیت امنیتی، ساختار نظامی، ظرفیت های بازدارندگی 
و تهدید های جهان داشت.

در آن سال ها کمتر کسی وقتی برای تحصیل به بیرون از کشور یا امریکا می رفت، 
گونی از جمله  در ختم آموزش برمی گشت. به خاطر حل این مشکل، تدابیر  گونا
نیز  بیشتری  دقت  تضمین ها  پروسیجر  برای  ادامه  در  و  می شد  گرفته  تضمین 
 ، صورت می گرفت. اما باز هم بیشتر از 95٪ دانشجویان اعزامی به خارج از کشور
پا یا امریکا می بود ـ به افغانستان  گر ارو بعد از تحصیلات عالی از کشور میزبان ـ ا
تا  بود،  جنرال  ستاف  کالج  در  سهراب  که  موقعی  اواخر  این  در  برنمی گشتند. 

جایی که من اطلاع دارم هیچ مورد برگشتی از افراد اعزامی بورسیه نداشتیم.
به سهراب هم خیلی از دوستانش پیشنهاد کرده بودند که به افغانستان نیاید؛ 
کرده  گذاشته و سوگند یاد  ی قرآن  که دست رو ولی سهراب به عنوان یک افسر 
بود که به وطنش خدمت کند و جانش را برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و 

کمیت ملی فدا کند، مصمم و بااراده به میهنش بازگشت. حا
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افسر پلان گذاری معاونیت پلان سوق ادارۀ ملی

کالج ایالات متحدۀ امریکا سال 1396 هجری شمسی به  بعد از بازگشت از وار 
راستای مسلکش  اندوخته های جهانی در  از  ی  کوله بار با  کابل، سهراب همراه 
ی سوق ادارۀ ملی تحت امر ارکان  به صفت افسر پلان گذار معاونیت پلان گذار
که مورد  کرد. بدیهی است او در حالی  کار  حرب جنرال فرید احمدی شروع به 
حمایت احمدی و افسرهای جوان تازه به میدان آمده با تحصیلات عالی قرار 
داشت، اما از سوی دیگر در مقابل رقابت های منفی نسل کهنه تر همانند مایان 
تغییرات  و  زبان   ، کامپیوتر ی،  تکنولوژ پیشرفت های  با  همه گیری  آشنایی  که 
اندوخته هایش  و  دیدگاه ها  از  دفاع  همچنین  می گرفت.  قرار  نداشتند،  مدرن 
و  لوی درستیز  همانند  عالی رتبه  شخصیت های  حضور  سطح  در  جلساتی  در 
رقابت های  در  دیگر  جهت  از  و  توجه  مورد  سویی  از  را  او  دفاع،  وزارت  رهبری 

منفی قرار داده بود. 
جنرال سه ستاره )دگرجنرال( فریدخان می گوید:

و  دفاع  سکتور  بی بدیل  سرمایۀ  آغاز  همان  از  سهراب  تورن  کردم  »احساس 
ی اسلامی افغانستان است. در مدت یک سال هر وظیفه ای  امنیت ملی جمهور
را که برایش سپردم، با مؤثریت و به موقع انجام  داد. او تعلل، تنبلی و کارشکنی را 
ی اوپراتیفی و عملیاتی با نظامیان  تحمل نداشت. او در تمام جلسات پلان گذار
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باتجربۀ بلندرتبه الی دگروال فعالانه سهم می گرفت و اظهار نظر می کرد؛ نظریات 
دیگران را از نظر مسلکی به چالش می کشید که بعضی اوقات افسران بلندرتبه از 
که سهراب جوان است و  ی نزد من شکایت می کردند. به طور مثال می گفتند  و
ک کند. من حساسیت  ی اشترا مثل ما تجربه ندارد و نباید در جلسات پلان گذار
کید  تأ او درک می کردم؛ ولی  توانمندی  و  را در مقابل استعداد   آنها  و حسادت 
کنار افسران  که افسران جوانِ دارای تحصیلات عالی در  بر این اساس بود  من 
همدیگر  تکمیل کنندۀ  قرارگاهی  فعالیت های  و  کار  در  جنگ دیده  و  باتجربه 
هستند و این موضوع به سن و سال ربطی ندارد. ما باید برای نظریات تخصصی 
همدیگر احترام قائل باشیم و موضوع حل شد. استعداد تورن سهراب به زودی 

جایگاه خاصی را برایش برگزید.
حمایت  قوماندانی  با  ی  پلان گذار و  تجربه  تبادل  جلسات  در  سهراب  و  من 
از هر  که برایش یک تجربۀ جدید بود. من  قاطع به طور دوام دار یکجا می رفتیم 
فرصتی برای رشد و انکشاف رهبریت توانمند جوان و افسران باسابقه و باتجربه 

استفادۀ مثبت و سازنده می کردم.
که اعتماد به نفس سهراب و افسران اوپراسیون روز به روز  کردم  بعداً مشاهده 
افزایش می یابد. در جلسات تصمیم گیری نهایی در حضور رهبری ارشد سکتور 
دفاعی و امنیتی هم به سهراب و هم به افسران بلندرتبه  اجازه می دادم که مفکورۀ 
و رئیس  برای وزیر دفاع، داخله، رئیس عمومی امنیت  را  پلان عملیاتی سالانه 
ستاد ارتش یا لوی درستیز تشریح و توضیح نمایند؛ به عوض اینکه من خود را 
مطرح کنم و همه چیز را تحت کنترل بگیرم، اجازه می دادم افسران اوپراسیون که 
بیشترین زحمات و بی خوابی را می کشیدند، حالا نزد رهبری ارشد نظامی با غرور 
کار را  و با اعتماد به نفس، پلان بسیار مهم و محرم را تشریح کنند. سهراب این 
، جنرال  فوق العاده انجام می داد و چندین بار رئیس ستاد ارتش یا لوی درستیز

ی را نوازش و تشویق کرد. صاحب شریف یفتلی، و
رهبریت  که  است  این  رهبر  یا  جنرال  قوماندان،  یک  مهم  وظایف  از  یکی 
دهد  اجازه  و  کند  بیرون  بکس  داخل  از  آنها  و  کند  شناسایی  را  جوان  توانمند 
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، جلو رشد  کار دفتر کنند. نباید به خاطر سهولت  که آنها با استعداد خود پرواز 
استعداد ها را گرفت. 

افتخار می کنم که فرصت های مناسبی را برای عدۀ کثیری از افسران جوان در 
کردم  ی ملی، پولیس و امنیت ملی فراهم  ، ضربتی و اردو کوماندو قوای خاص، 

که در وظایف شان بدرخشند.
سهراب در دفتر کار خود دیپلم و شهادت نامه های تحصیل و تقدیرنامه های 
کسی به  گذاشته بود. هر  کتاب های نظامی ترکی و انگلیسی  خود را در پهلوی 
به  سهراب  می کند.  مطالعه  همیشه  که  می دید  را  او  می کرد،  گذر  او  کار  دفتر 

ی را خوش نداشت. هیچ وجه بی کار
که تورن سهراب لیاقت و شایستگی خود را تثبیت  گذشت یک سال  بعد از 
که تصمیم متفاوتی بگیرد؛  کردم که حالا وقتش رسیده  ی مشورت  کرده بود، با و
یا به قطعات محاربوی و جزوتام های قوای خاص و کوماندو برود و یا برای کسب 
باید  او  چون  برود.  امریکا  یا  انگلستان  به  حربی  ارکان  دورۀ  عالی تر  تحصیلات 
گفت:  و  داد  جواب  صادقانه  بسیار  می شد.  آماده  بعدی  مسئولیت های  برای 
بزرگی  فکرهای  اردو  در  من  امثال  و  من  برای  شما  می دانم  صاحب  قوماندان 
و  می کنم  عمل  شما  توصیه  به  حتماً  است؛  دوام دار  ما  جنگ  این  ولی  ید،  دار
فرصت  اما  می کنم؛  خدمت  کار  فدا سربازان  کنار  در  محاربوی  جزوتام های  در 
گر شما موافق باشید، برای تحصیل ارکان حربی  تحصیل همیشه میسر نیست. ا

گر کامیاب شدم، بروم. امریکا امتحان بدهم و ا
یابی  ارز حقیقت  در  که  سفارش نامه  یا  مکتوب  یک  و  کردم  موافقت  هم  من 
برایش نوشتم. سهراب در یک  انگلیسی به امضای خود  و  به فارسی  بود،  افسر 

امتحان رقابتی سخت کامیاب شد و به امریکا رفت.
قوای  افسران نخبۀ  از  تن  کالج عالی نظامی، در هر دوره حدود 1300  این  در 
قرارگاهی،  دروس  و  انتخاب  جهان  و  امریکا  متحدۀ  ایالات  نظامی  سه گانۀ 
ی، اوپراتیفی، پیش بینی وقایع و بحران های پیچیده و اتخاذ تصامیم  پلان گذار
مهم در یک روند منطقی علم و صنعت یا هنر نظامی با تأثیرات ژئوپولیتیک آن، 
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تورن  یس می شود.  و احتمالات شامل تدر یسم  ترور ارشد، مبارزه علیه  رهبریت 
و  را موفقانه  این دوره  کادمیک آن دانشگاه عالی نظامی،  ا راپور  به  سهراب نظر 
ی ملی شتافت و هر کسی  کرد و دوباره برای خدمت به اردو با نمرۀ ممتاز ختم 

می خواست که سهراب همکار مسلکی اش باشد.«
و  عالی  تعلیمات  با  تحصیل کرده  جوان های  نفع  به  زمان  تردید  بدون 
انگلیسی،  به ویژه  خارجی  زبان های  بر  تسلط  مثل  ارزشمندی  اندوخته های 
ی  ، ظرفیت برقرار ی نظامی روز آشنایی به روش های استفاده و استعمال تکنولوژ
ی از دانش  کتیکی با کشور های دونر و توانمند در بهره بردار رابطه و گفت وگوی تا
حال  در  جوان  نسل  نفع  به  همچنان  وقت  عقربۀ  و  بود  بین المللی  ارائه شدۀ 

چرخش بود.
مسئول  تعریف شده،  و  عنعنوی  وظایف  و  پرانسیب  لحاظ  از  ملی  ی  اردو
است.  ملی  کمیت  حا و  ارضی  تمامیت  استقلال،  حفظ  مستقیم  و  درجه یک 
عنوان  به  عسکری  دانش  نصف  از  بیشتر  بگویم  است  یهتر  یا  نصف  تقریباً 
میدانی،  عملی  کار  حاصل  تفاوت  کمی  با  جهانی  قانون  گونۀ  به  و  روش  یک 
شناخت  و  فیزیکی  تربیۀ  و  تعلیم  زیرا  است؛  یجی  تدر و  زمان بندی شده 
ی همانند افغانستان  کشور گون اراضی، بافت جغرافیایی، و در  گونا عرصه های 
تهدید های  نوع  ژئواستراتژیک،  و  ژئوپولیتیک  موقعیت  اجتماعی،  عرصه های 
دست  به   ... و آن  مدیریت  و  جنگ  بازدارندگی،  توان  درازمدت،  و  کوتاه مدت 
آوردن دانش عملی و پیشرفت در آن و ارتقای قانونمندش، وابسته قطعی به زمان 

و کار عملی میدانی است.
گر شخصی برود در رشتۀ ملکی از یک کشور پیشرفته در اقتصاد  به گونۀ مثال، ا
ماستری و سپس Ph.D بگیرد، در برگشت از جانب دولت وقت به صفت معین 
باخبر  موضوع  این  از  که  کسی  هر  کند،  شروع  کار  به  مربوطه  وزارت  اقتصادی 
آفرین  و  باد  خجسته  دولت  تصمیم  به  می شود،  خوشحال  آنکه  بر  علاوه  شود، 
را  و تعلیم  تورنی مراحل مختلف تحصیلی  رتبۀ  به  افسری  گر  ا اما  نیز می گوید. 
مثل کورس های مختلف، وار کالج، رنجر و جنرال ستاف کالج )ارکان حربی( را 
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بخواند، در برگشت همان تورن است و نهایتاً یک ترفیع بگیرد و شاید در موارد 
استثنایی برای دو بست بالاتر و نظر به ضرورت یا لزوم دید تعیین بست شود. 
کار کرده نمی تواند. از این توضیح می خواستم این  اما قطعاً به جای یک جنرال 
نتیجه را بگیرم که از لحاظ قانون عسکری، عسکر باید با دو بال پرواز کند؛ یک 
، تجربۀ  بال تحصیل است و بال دوم جهت پروازکردن و تکمیل کردن پروسیجر
در  خوردن  جگر  خون  میدانی،  تربیۀ  و  تعلیم  میدان،  در  عرق ریزی  میدانی، 

... است. ی، سوق و اداره و قوماندانی جنگ، مدیریت آن، پلان گذار
این  از  ی  بسیار اخیر  دهه های  بگویم  بهتر  یا  اخیر  سال های  در  هرچند 
گاهی  و  شکستند  هم  در  قوانین  این  و  یختند  فرور ساختارها  و  پرانسیب ها 
ی  پراشوتی های یک شبه جنرال می شدند؛ ولی مستحقین ارتقا همچنان به آرزو

دردآلودشان می پیچیدند.
که حیف دانستم برای شما تعریف  هنگام نوشتن، از موردی ویژه مرا یاد آمد 

نکنم. چون به سهراب جان نیز کم وبیش ربط دارد.
ی اشاره شد، پیش زمینۀ مرحلۀ ارکان حربی در امریکا یا همان  که بار ی  طور
می باشد  نیز  دیگر  عسکری  مکاتب  بعضی  سپری کردن  کالج،  ستاف  جنرال 
کالج های مشابه.  کالج، رنجر و یا  که نزدیک به دو سال زمان می طلبد مثل وار 
کالج(  کالج مستحق این بورسیه )جنرال ستاف  سهراب جان در ختم دورۀ وار 
پروسیجر  و  روش  اساس  بر  یا  کشورش  در  سال  دو  باید  حداقل  اما  بود.  شده 
کشور میزبان به ارتش خدمت می کرد. وقتی بعد از دو سال برایش بورسیۀ ارکان 
حربی آمد، شخصی به نام تورن جنرال احمد غریب که زمانی با رتبۀ بریدمنی از 
افغانستان فرار کرده و به آلمان پناهنده شده و در آنجا به کار و زندگی روزمره اش 
که از نزدیکان قومی و زبانی و همچنین مورد اعتماد آقای  مصروف بود، نام برده 
استانکزی )وزیر دفاع وقت( بود، دوباره به افغانستان دعوت می شود و در مدت 
یاست دفتر وزارت دفاع ملی نایل  کمتر از شش ماه به رتبۀ تورن جنرال و مقام ر
می آید. او به دلیل مسایل قومی و زبانی با رفتن سهراب به این بورسیه مخالفت 
می کرد. آن موقع من هم توسط رئیس جمهور غنی از وزارت دفاع ملی برطرف شده 
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ی،  حصار حبیب خان  جنرال  و  کرد  استفاده  مستحق بودنش  از  سهراب  بودم. 
کردند.  از سهراب حمایت  نیز  پاینده ناظمی و رئیسش جنرال احمدی  جنرال 
که فرزندان جنرال ها به بورسیه  از سرقوماندان اعلی می گیرد  هرچند او حکمی 
رفته نمی توانند، چون من در وزارت دفاع وظیفه نداشتم، در نهایت سهراب روانۀ 

کالج ستاف شد.

  



کالج کوماندوی جنرال ستاف امریکا سهراب در 

سال 1397 هجری شمسی، تورن سهراب جهت تحصیل به یکی از عالی ترین 
شد.  امریکا  متحدۀ  ایالات  عازم  عسکری  تعلیمی  و  تحصیلی  بورسیه های 
آرزو  از خودش، من  بیشتر  و شاید  از همۀ خانواده  بیشتر  باید بگویم  صمیمانه 
و انتظار داشتم تا تورن سهراب دورۀ تحصیلات و تعلیمات عالی ارکان حربی 
او همیشه  پایان برساند.  را در بزرگ ترین و پیشرفته ترین مرکز تعلیمی جهان به 
ستاف  جنرال  کالج  کوماندو  به  رفتن  خواسته ام  تمام  باباجان  می گفت:  برایم 
یا های او و همچنین پدرش  امریکا می باشد؛ اینک همه چیز مطابق آرزوها و رؤ
آماده شده بود. اما یگانه تشویش او نامزادی او بود. من در رابطه با نامزادی اش 
که از این ناحیه به شکلی همه جانبه و به ویژه از نظر  گانه خواهم نوشت؛ چرا جدا

روحی و روانی صدمات جبران ناپذیری را متحمل شد.
شش روز قبل از سفر به ایالات متحدۀ امریکا، فامیل نامزادش بعد از چندین 
سال تلاش و کوشش با مراسم عقد نکاحش موافقت کردند. سهراب به خانۀ ما در 
ک سی، منزل پنجم آمد. او در وقت رسمی یعنی زمانی که باید در  یا، بلا شهرک آر
ک و همین آپارتمان  دفتر کارش می بود، سراغ من آمد؛ وگرنه همۀ ما در همین بلا
به  کرده اند.  موافقت  من  نکاح  با  نامزادم  فامیل  بابا  گفت:  او  می کردیم.  زندگی 
اصطلاح مخلی هراتی گفت: باید نکاحم را بسته کنیم و محفل بگیریم. خانودۀ 
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یم. او ادامه داد  نامزادم موافقت کردند و از جانب دیگر متأسفانه وقت کافی ندار
و گفت: باباجان وقت خیلی خیلی کم است و گفتند محفل باید در تالار آسمان 
می توانم  نمی دانم  باشد.  زمان(  آن  در  هرات  مشهور  عروسی  تالار های  از  )یکی 
تصویری از هیجانش ارائه کنم یا نه؟! چون از چند سال به این سو تلاش داشت 
خانوادۀ نامزادش را به عقد نکاح راضی کند. گفتم خیر است که وقت کم است؛ 
از همین لحظه همه چیز را آماده می کنیم. محفل باشکوهی برایش بر گزار کردیم. 
گر به هر دلیلی پرواز هرات  ی غافلگیر شده بودیم که ا در واقع در این محفل طور
که از  کابلِ سهراب کنسل یا حذف می شد یا هر مشکل دیگری پیش می آمد  به 

لحاظ زمان تأثیر گذار باشد، سهراب از رفتن به بورسیه اش می ماند.
ی اش رئیس جمهور  ی محفل شیرینی خور بدشانسی سهراب در همان روز برگزار
غنی نیز به هرات آمد و رفت وآمد در شهر بسیار معدود و مشکل شد. هرچند 
من از آمدن شان اطلاع داشتم، اما نسبت به پرواز سهراب نمی توانستیم در وقت 
ی که از قبل تعیین  شده بود، به واشنگتن  یم. به هر حال او با پرواز تغییری بیاور
شناخته شدۀ  شخصیت های  با  برهه  این  در  شد.  کالج  شامل  و  رفت  دی سی 
نظامی کشورهای متفاوت به ویژه کشور میزبان آشنا شد. همچنین با فرازوفرود های 
دیگر  و  استراتژیک  تهدید های  با  مقابله  استراتژیک،  سطح  ی های  پلان گذار
عرصه های تعلیمی ارکان حربی آشنایی قابل قبولی پیدا کرد. این مؤسسۀ عالی 
که  آماده می سازد؛ همان طور  برای رهبری  را  افسر های نظامی  واقع  تعلیمی در 
جنرالی،  وظیفۀ  گرفتن  برای  را  افسر ها  یعنی  مشمولین  است،  معلوم  نامش  از 
کلان و استراتژیک، بررسی و پیش بینی  ی در سطح  مدیرت جنگ و پلان گذار

رخداد های جهانی، اخذ تدابیر لازم و رهبری آماده می کند.
سهراب می گفت در حالی که از کشور های مختلف، از قطعات مختلف و از 
یا دانشجو حضور  کشور میزبان در این مؤسسۀ عالی محصل  نیروهای سه گانۀ 
شاملین  یا  دانشجویان  همۀ  بودم.  من  تورن  یعنی  پایین رتبه  افسر  تنها  داشت، 
جگرن یا رتبۀ شان بالاتر از آن بودند. با این وجود، سهراب این دوره را نیز با نمرۀ 
که شرح  عالی به پایان رسانید. او در همین سفر با دختر ترسایی آشنا می شود 
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سفر  کالیفرنیا  ایالات  به  کالجش  ختم  از  بعد  او  نوشت.  خواهم  را  ازدواجش 
با  را  ی  روز چند  و  می رود  نیز  فیض  عبدالله جان  گفته اش  کا کا پیش  و  می کند 
پسر  خسروجان،  شد.  شهید  سهراب جان  وقتی  می کند.  سپری  فیض  جناب 
عبدالله جان گفت: کاش سهراب به دیدن ما نمی آمد و من او را هرگز نمی دیدم 

و امروز از نبودنش درد نمی کشیدم.
کشور  در پایان دورۀ تحصیلی تعلیمی اش در امریکا، اوضاع سیاسی امنیتی 
کرده بود. انتظار تحولاتی هرچند نه به  گذشته تغییر قابل ملاحظه ای  نسبت به 
کید  گفتند و تأ صورت دقیق قابل پیش بینی بود. همۀ دوستان اطرافش برایش 
گذاشته  که با دختر ترسایی قرار ازدواج  که در امریکا بماند، به ویژه  نیز داشتند 

است، ولی تصمیم گرفت به کابل بیاید و آمد. 
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قوماندانی مشترک عملیات های خاص

از  پلان گذار  افسر  عنوان  به  ملی  ادارۀ  و  سوق  در  قبلی  وظایف  اجرای  روند  در 
وظایف  جزئیات  و  ی  پلان گذار مربوط  امور  به  پیچ وخم  های  آشنایی  جانبی 
محاربوی، نحوۀ جنگ شناور )گورلایی( دشمن و مدیریت یا سوق ادارۀ جنگ، 
 ، کشور جغرافیای  و  قوت ها  ساختار  فهم  مملکت،  اجتماعی  بافت  از  گاهی  آ
به  و  عالی  تحصیلات  مراحل  طی  دیگر  سوی  از  و  ملی  ی  اردو نیروهای  تعبیۀ 
دنیا  جای  همه  در  ارتش  افسر  هر  ی  آرزو که  حربی  ارکان  عنوان  آوردن  دست 
اجرای  برای  کارکشته،  و  مسلکی  افسر  یک  عنوان  به  را  سهراب  اینک  است، 

وظیفۀ جدید آماده کرده بود.
او در این ارگان نوتأسیس در قرارگاه هماهنگی نیروهای ویژه به عنوان فرماندۀ 
به  ابتدا  او  کرد.  آغاز  را  جدیدش  وظیفۀ  خاص،  عملیات های  حمایوی  تیم 
( و سپس در بست بریدجنرالی به عنوان سرپرست  صفت افسر حمایه )تیم لیدر
معاونیت حمایۀ قوماندانی مشترک عملیات های خاص )JSOCC( و به عبارت 
دیگر در آخرین پستش خدمت کرد. در این مرکز از نخستین روز های تعیین شدن 
تا شهادتش، او برای حمایت از عملیات های محاربوی در سراسر کشور به ویژه 
در ولایات و مناطق ناامن بدون وقفه سفر داشت؛ و از سوی دیگر برای آمادگی 
قرارگاه های  در  را  تیم لیدر ها  آموزش  ویژه،  عملیات های  از  حمایت  بیشتر 
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قول اردوهای چندگانه آغاز کرد تا قول اردوها از این ناحیه به خود متکی شوند. او 
کرد. بعد از آمدنش از بورسیه از نظر  کار به تمام ولایت های ناامن سفر  برای این 
گویۀ دیگر ترفیع نوبتی اش را مستحق شد و از رتبۀ تورنی به جگرنی  زمانی یا به 

گانه خواهم نوشت. ارتقا یافت. در مورد رتبۀ او جدا
ک(،  در این دوره با افسران جوان تری مثل جنرال سمیع سادات )رئیس جسا
سهراب  هم دوره ای های  تحصیل  و  سن وسال  نظر  از  هرچند  که  علیزی  جنرال 
بیشتر  وظیفه  اجرای  و  یت  مأمور دوره،  این  در  شد.  همکار  و  شد  آشنا  بودند، 
که  باشد  بوده  کشور  در  ناامنی  ولایت  ندارم  یاد  به  و  بود  جنگ  میدان های  در 
زابل،  ارزگان،   ، قندهار هلمند،  جمله  از  باشند  نرفته  آنجا  به  تیمش  و  سهراب 
یاب،  ، بلخ، فار ، بدخشان، تخار ، ننگرهار ، وردک، پکتیکا، پکتیا، کنر غزنی، لوگر
حمایوی  تیم های  آموزش  همچنین  و  نظامی  عملیات  جهت  او  فراه.  و  هرات 
زون ها سفر داشت و خطرهای جدی ای را پشت سر گذاشت. در این مرحله به 
که به رتبۀ دگرمنی به بست  حدی از خود و تیم همکارش شایستگی نشان داد 

بریدجنرالی به عنوان سرپرست تعیین شد.
آنچه نگران کننده بود، رقابت های درونی، نگرش افسران کهنه کار و قدیمی به 
... بود که  سوی جوانان تازه به میدان آمده، اندیشه های قومی و زبانی و منطقه ای و
یت این پدیدۀ  تأثیر تخریبی و ویران کنندۀ فراوانی داشت. طی سال های جمهور
تخریب کننده و تخریش کننده در همه جا رد پایش به برجستگی دیده می شد؛ 
به ویژه رئیس جمهور غنی این روند را با توجه به عصبیت هایش به اوج رسانید. 
ی )معاون لوی درستیز وقت(  ی دگرجنرال حبیب خان حصار در همین راستا روز
که از جمله دوستان صمیمی ام و یکی از شایسته های مسلک می باشند، به من 
کاملاً به  که آن منطقه  گفت: سهراب با تیمش در دهراوود ارزگان پیاده شده اند 
یاست کشف، خوشبختانه طالبان محلی فکر  دست دشمن است. طبق راپور ر
کرده اند اینها قوت های خارجی می باشند و در چارچوب توافقات عدم حمله به 
نیروهای ناتو و ایالات متحدۀ امریکا، آنها جان به سلامت بردند. برایش بگویید 

خیلی مواظب خودش باشد.
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که او را تهدید می کرد، به او تذکر دادم  من چندین بار در رابطه با خطرهایی 
که در راستای وظیفه اش وجود  ی حمایت هایی  کردم. متأسفانه رو کید نیز  و تأ
موجود  واقعیت های  از  بیشتر  است،  هوایی  آتش  حمایت  منظورم  داشت، 

سیاسی کشور و جهان تصور و تمرکز می کرد.
یاد  آن،  ضمن  در  که  می کنم  بیان  غنی  رئیس جمهور  تعیینات  از  خاطره ای 
گرامی می دارم.  مرحوم جنرال نورستانی )رئیس حقوقی وقت وزارت دفاع( را نیز 
 ) کدر و پرسونل ستردرستیز کنر )رئیس  از ولایت  تورن جنرال عبدالله خان سیاه 
وقتی به طعام خانۀ جنرالان جهت صرف نان می آمد، مرحوم نورستانی )یکی از 
گرگ  آمد )وادی  گرگ ها  رئیس وادی  وزارت دفاع( می گفت  جنرال های مشهور 
کدر و پرسونل را  یاست  که ر نام یکی از سریال های ترکی است(؛ به این معنی 
... با وادی گرگ ها مقایسه می کرد و همۀ افسران  از لحاظ بی نظمی، فساد مالی و
عبدالله خان  حضور  در  گاهی  می کردیم.  خنده  طعام خانه  در  حاضر  عالی رتبۀ 
که  کرد  اعلان  افغانستان  ملی  تلویزیون  شب  یک  گهان  نا می گفت.  را  این  نیز 
رأی  گرفتن  جهت  و  شده  تعیین  دفاع  وزارت  سرپرست  به حیث  عبدالله خان 
کشور معرفی می شود. هرچند مدیریت عملی، ظرفیت های  پارلمان  به  اعتماد 
کنار تحصیلات مهم است، اما حق  رهبری و توانایی سوق و اداره در ارتش در 

ی سابق را داشت. عبدالله خان تلف نشود که تحصیلات عالی شورو
، پولیس و امنیت ملی برای  کوماندوهای اردو ک قطعات ویژه،  در مرکز جسا
ی هماهنگ، در گونه های زمینی و  عملیات های شبانه و عملیات های کوماندو
هوایی حمایت می شدند. همین جا ضرور است که راجع به قطعات ویژه کمی 
معلومات ارائه دهم. به باور بیشتر کارشناسان و صاحب نظران امور امنیتی، این 
نیروها از جملۀ بهترین های مسلکی، کارکشته و حرفه ای در سطح منطقه بودند. 
کشور نزدیک به 10 هزار عملیات شبانه انجام داده بود.  ی ملی  ی ویژۀ اردو نیرو
چند  به  حتی  عملیات ها  تعداد  هم زمان  ولایت  چندین  در  شب ها  بعضی  در 
مورد نیز رسیده است. یکی از محققین خارجی که در این عرصه تحقیق میدانی 
کار آسانی  می کرد، می گفت این مقدار تجربۀ عملیات شبانه به دست آمدنش 
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در  آموزش  شود.  تلقی  کم نظیر  دستاورد  یک  می تواند  تجربه ای  چنین  و  نیست 
، تمرینات در شب، بسیار متفاوت است  راستای اهداف فرضی یا به گویۀ دیگر
و  ید  دار آتش  تبادله  اصلی  دشمن  با  شما  که  واقعی  عملیات  و  عملی  کار  با 

روبه رو می شوید.
نیروهای ویژه با موجودیت مخالفین قدرت مندِ عملیات شبانه مثل شخص 
در  بااقتدار  و  قدرت مند  پنجم  ستون های  اعلی،  سرقوماندان  و  رئیس جمهور 
و  بود  یافته  سازمان  راستا  این  در  که  گسترده ای  تبلیغات  و  فرماندهی  صفوف 
، موانعی مانع ایجاد  ی نیروهای ویژه و قطعات کوماندو تلاش داشتند که پیشِ  رو
با  و  قدرت مند،  زبده،  حرفه ای،  ی  نیرو یک  عنوان  به  توانستند  آنها  ولی  کنند؛ 

، توانایی عملیاتی خویش را مطرح و حفظ کنند. ظرفیت بالای مانور
ی و تعهدشان به سوگند  کار ، فدا کارنامۀ نیروهای امنیتی کشور که توأم با ایثار
ی به میهن و مردم می باشد، ستودنی، عزت مند و قابل افتخار است. شما  وفادار
و هر محقق و تحلیلگری که بخواهد در این راستا به کنکاش بنشیند، می تواند 
ی و تعهد نیروهای امنیتی با ده ها هزار قربانی  هزاران نمونه ایثارگری، سلحشور
پاشی  فرو نباید  کند.  مشاهده  نبرد  میدان  در  را  کشور  امنیتی  ی  نیرو شهدای  و 
ی ایالات متحدۀ امریکا که  نظام، سیستم و دولت توسط سیاست گران با همکار
ی امنیتی کشور  توسط معامله گران سیاسی صورت گرفته است را به حساب نیرو

ی ملی گذاشت. و به ویژه اردو



سهراب و رتبۀ عسکری

سهراب تمام مراحل ارتقای عسکری و اخذ رتب را به شکل طبیعی و همانند 
ی کشور راه پیمود؛ حتی همانند افسرانی که تحصیلات  دیگر افسران عادی اردو
مرحله  هر  از  بعد  اردو  در  معمول  روال  طبق  چه  گرفت؛  رتبه  نداشتند،  عالی 
امتیاز  یا  تشویقی  رتبۀ  یک  جوان  افسران  برای  عالی  تعلیمات  و  تحصیلات 
دوم  رتبۀ  به  ترکیه  نظامی  کادمی  ا از  فراغت  از  بعد  او  می شود.  اهدا  تحصیلی 
که اولین ترفیعش  بریدمن، به خاطر کورس های مسلک، یک سال قدمه داشت 

مری بریدمنی را بعد از مدتی به همراه داشت.
ُ
به رتبۀ ل

گر به عکس های  او بعد از سپری کردن مدتی معین به رتبۀ تورنی نایل آمد. شما ا
فراغت دورۀ وار کالج و کوماندو جنرال ستاف کالج دقت کنید، در هر دو دوره، 
نیز  ایالات متحده  کالج  وار  از  این یعنی بعد  و  تورن است؛  نشان سر شانه اش 
جوانی  افسر  وقتی  است  معمول  اردو  در  هرچند  است.  نیاورده  دست  به  رتبه 
امریکا سپری  ایالات متحدۀ  کشور مطرح مثل  را در یک  کورس مهم و مسلکی 
بیشتر  یا  رتبۀ تشویقی، یک سال  گرفتن مدال،  به طرق مختلف مانند  می کند، 
حمایت  و  تشویق  مورد  ستردرستیز  قرارگاه  یا  ملی  دفاع  وزارت  جانب  از  قدمه 
قرار می گیرد و این حق مشروع و قانونی اش است. ولی در مورد سهراب متأسفانه 
که من اصلاً  حق مشروعش نیز ضایع شده است. باید صمیمانه به شما بگویم 
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توانایی  بر  که سهراب  کوشش می کردم  نهایت  رتبۀ سهراب مداخله نکردم.  در 
کرده و در راستای آینده اش استوار و بر خود متکی باشد.  و استعدادش تکیه 
که  که فرزند من است. وگرنه وقتی  کسی او را نشناسد  خودش نیز سعی می کرد 
که من به وزارت دفاع بودم، بسیار ساده بود  از ترکیه آمده بود و بعد ها تا زمانی 
که برایش رتبه بگیرم؛ به ویژه بعد از وار کالج، از نظر قانونی هم مانعی نبود. وقتی 
وزیر  می کند،  سپری  را  امریکا  در  کالج  وار  سویۀ  به  کورس  یک  جوان  افسر  یک 
دفاع یا لوی درستیز صلاحیت دارد برایش یک رتبه بدهد و باید بدهد؛ ولی برای 
که  که نوشتم، صبح  که قصۀ احمد غریب را  سهراب ندادند. این در حالی بود 

بیدار می شد، تورن جنرال بود.
ـ تعلیمی دورۀ دوم از امریکا هم زمان مستحق  بعد از آمدن از سفر تحصیلی 
یاب  رتبۀ جگرنی شد و آخرین رتبۀ عسکری اش هنگام عملیات دولت آباد فار
کادمی نظامی  دگرمن بود. در ادامه تصویرهای هر سه مرحلۀ تحصیلی به ترتیب ا
با رتبه  را  یا ارکان حربی امریکا  کوماندو جنرال استف  کالج امریکا و  ترکیه، وار 

مشاهده می کنید.
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سهراب و نامزادی

سهراب تصمیم نهایی خود را می گیرد و همراه یک دختر ترسایی، بعد از مشورت 
با من به شرط مسلمان شدنش قرار ازدواج می گذارد و در ختم تحصیل و اخذ سند 
کابل می آید. در امریکا مشورۀ بیشتر دوستانش و خواهرش  و مدال ارکان حربی به 
کید داشتند تا سهراب از آمدن به کابل منصرف  که در امریکا بودند، بر ماندنش تأ
هرچند  کالج،  ستاف  سپری کردن  از  بعد  تقاضاها  این  قبول  عدم  با  او  ولی  شود؛ 
یاد بود چه در شرکت های خصوصی امنیتی )منظورم  کار هم برایش بسیار ز زمینۀ 
سیاسی ـ امنیتی است، نه امنیتی تجارتی سوپرمارکت ها(، مدت کوتاهی را بعد از 
کشور داشت و  کنار آن  گوشه و  پایان تحصیل و تعلیم در امریکا ماند و سفری به 

بعد از آن به کابل آمد.
که از کشور های  کالج«  که پذیرفته شدگان »کوماندو ستاف  ی کنم  باید یادآور
از جانب میزبان حقوق  نیز  امریکایی  بودند، ماهانه حدوداً 3000 دالر  مختلف 
در  وظیفه  ایفای  شروع  با  هم زمان  و  کابل  به  برگشت  از  بعد  می کردند.  یافت  در
این  خوشبختانه  و  کرد  پی گیری  را  نامزادش  از  جداشدن  تقاضای  ک،  جسا
گفت وگو و به آرامی حل شد و آنها در سال 1399 از هم جدا شدند و  مشکل با 
روابط دوستانه و رفت و آمد های دو فامیل همچنان به حالت اولیه اش باقی ماند.

داشتم،  اطلاع  آمدنش  از  که  من  آمد.  کابل  به  ترسایی  دختر  بعد  چندی 
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فرهیختۀ  و  روحانی  که شخصیت  را  ی  نیاز کتر  دا هم زمان جناب مولانا شهید 
کشور بودند و من سخت به ایشان احترام داشتم و از دوستان عزیزم بودند، به 
کردیم. در همان شب اول در یک محفل بسیار ساده و صمیمی و  خانه دعوت 
ی و دو رفیق دوست داشتنی سهراب جان به نام های  کتر نیاز با حضور جناب دا
کلمۀ  ترسایی  دختر  نخست  ما،  خانوادۀ  اعضای  و  توفیق جان  و  خسروجان 
شهادت به یگانگی خداوند )ج( و رسالت بهترینِ عالم حضرت محمد )ص( 
و مسلمان شد؛ سپس عقد نکاحش  کرد  تکرار  و  تکرار  ی  نیاز آقای  با  را همراه 
کنار  ی شد و آن دو زندگی آرام و بدون دغدغه ای را در  توسط جناب مولانا جار

هم شروع کردند.
در  ما  کنند.  زندگی  مستقل  آپارتمان  یک  در  گرفتند  تصمیم  بعد  مدتی  آنها 
کتر رنگین  آنها به آنجا منتقل شدند و به قول دا آپارتمان داشتیم و  عزیزی پلازا 
دادفر سپنتا، رفیق عزیز و دوست دیرینه ام، زندگی پر از شور و شوقی را آغاز کردند.

خریدند:  خانه  وسایل  خودشان  برای  زندگی،  به  یاد  ز علاقۀ  و  عشق  با  آنها 
، فرش و ظرف و ظروف خانه. یک زندگی ساده اما  تلویزیون، یخچال، اجاق گاز
پر از شور و شوق و سرشار از آرزو و امید آغاز شده بود و روز و شب را به انتظار 
خانمش  بود،  وظیفه  به  سهراب  که  شب هایی  می کردند.  سپری  بهتر  آینده ای 
. باورم نمی آمد بین  می آمد خانۀ ما یا یکی از اعضای خانوادۀ ما می رفت کنار او
را  زندگی  به  عشق  از  پر  و  سادگی  صمیمیت،  صداقت،  با  دختری  خارجی ها 
ببینم یا پیدا شود. یا شاید چون من در خارج زندگی نکرده بودم، در این رابطه 

چیزی نمی دانستم.
قرار شد آنها عروسی ساده ای در ترکیه بگیرند در حد سی یا چهل نفر که فامیل 
محفل  برای  آمادگی گرفتن  برای  و  راستا  همین  در  بیایند.  بتوانند  نیز  خانمش 
عروسی، خانمش به واشنگتن و به خانۀ خواهر سهراب رفت تا همراه با فامیل و 

یخ محفل به ترکیه برگردند. هم زمان با تار
متأسفانه این بزم عروسی به مثابۀ یک آرزو در دل همۀ ما ماند و هرگز محفل 

عروسی برگزار نشد.
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کابل  به  خواهرش  با  همراه  خانمش  یاب،  فار دولت آباد  در  شهادتش  از  بعد 
آمدند. دو خواهر دیگرش نیز از لندن و فرانکفورت به کابل آمدند و همۀ ما همراه 
ی عزیزمان نشستیم و  جنازه به هرات رفتیم. همه در کنار یکدیگر بر گلیم عزادار

درد کشیدیم و او نیز درد کشید.
کابل می مانی، همان جا خانۀ توست یا بیا به خانۀ  گر در  گفتم ا به خانمش 
گفتیم این وسایل  که رفتن را انتخاب می کرد. به خانمش  ما؛ خوب طبیعی بود 
یا  می فروشی  را  آنها  می کنی؟  چه  که  بگیر  تصمیم  است.  تو  مربوط  زندگی 

همراهت می بری؟!
راستی نمی دانستیم سهراب از معاش یا پس اندازش چقدر پول در بانک دارد 
ی آن طی می شد و متأسفانه بعد از  یا ندارد. چون ضرورت داشت که مراحل ادار

آمدن طالبان، این موضوع همچنان مبهم ماند.
که سهراب در آن سکونت داشت  آپارتمان عزیزی پلازا  که  بر آن بود  تصمیم 
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همۀ  سیاسی  رخداد های  متأسفانه  بدهیم.  خانمش  به  را  پولش  و  بفروشیم  را 
به خاطر  نیز  ما  برد.  بین  از  یا  انداخت  تأخیر  به  یا  برد  زیر سؤال  یا  را  تصمیم ها 
ی، به کانادا آمدیم. خانم سهراب در کانادا به دیدن  بعضی ایجابات و به ویژه تداو

ما آمد. مدتی اینجا بود و همیشه مثل دیگر دخترهایم همراه ما ارتباط دارد.



عملیات فاریاب

سهراب از کابل به من زنگ زد و گفت باباجان من به خاطر عملیاتی از راه زمینی 
که رخصتی بگیری و  گفتم قرار بر این بود  به ولایت میدان وردک می روم. برایش 
ی به ترکیه؛ گفت اقدام کرده ام بعد از این عملیات بخیر می روم. گفتم خوب  برو

یداد لوگر تکرار نشود. است. مواظب خودت باش! با خنده گفتم: رو
به  قبلاً  که  بدخشی  افسران  از  یکی  شام  نزدیک  که  بود  قرار  این  از  حکایت 
جلال آباد  به  اینکه  از  قبل  )سیلاب  داشت  وظیفه  کابل  در  سیلاب  ی  قول اردو
بود،  آمده  ی  کار خاطر  به  دفترم  به  مرتبه  چند  و  داشت(  قرارگاه  کابل  در  برود، 
هوایی  طریق  از  شما  بچۀ  سهراب خان  صاحب!  دگرمن  گفت  و  زد  زنگ  برایم 
گروهش به  هدف مشخصی را به منطقۀ ... زده است و سپس برخلاف پلان با 
رفته  کمین  به  دشمن  از  تن  صد ها  عمق  به  دشمن  منطقۀ  در  کی  خطرنا محل 
کردیم،  کید  تأ و  توصیه  و هرچند  مانع شویم  تا  کردیم  را  کوشش خود  ما  است. 
گفتم شاید شما از مرکز بتوانید به هر  کنم؟  کردم چه  قبول نکردند و رفتند. فکر 
نحوی که ممکن می دانید، حمایتش کنید. برایش گفتم دگروال صاحب! در این 
گر  موقع شب، من شخص بی صلاحیت و متقاعد چه می توانم بکنم، خودت ا
و  کرد  خداحافظی  خداوند.  به  بسپار  نمی توانی  هم  گر  ا کن،  کمکش  می توانی 
بعد از چند دقیقه دوباره زنگ زد. گفت به خدا جنرال... او منطقه را بلد نیست. 
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یم. تعداد آنها )سهراب و گروهش( ده پانزده نفر است و  پناه بر خدا ما هم می رو
کمک آنها رفت و بعد از  به منطقه نیز نابلدند. دگروالِ بدخشی با پرسونلش به 

یداد ولایت لوگر این بود. عملیات همه با هم آمدند. منظورم از رو
زنگ  یادم نیست، دوباره سهراب  ، دقیق  کمتر و  بیشتر  یا  شاید یک ساعت 
صادقانه  می روم.  یاب  فار طرف  به  من  شد.  کنسل  میدان وردک  باباجان  که  زد 
ید؛ نه به خاطر اینکه پیام غیبی به ذهنم آمده  یاب، دلم لرز گفت فار بگویم تا 
پیش  مشکلی  یاب  فار لوای  اوپراسیون  آمر  و  او  بین  آنجا  در  قبلاً  چون  باشد؛ 
لوای  به قوماندان  ید. نسبت  لرز و دلم  بودم  از این جهت نگران  و من  بود  آمده 
یاب و رابطه اش با دشمن، چیز هایی در این چند روز اخیر شنیده بودم؛ اما  فار
کرد و گفت: »شب 22  در این باره مطمئن نبودم. یکی از منسوبین برایم تعریف 
امنیت  یاست  ر بر مبنای یک پلان عملیاتی یک بلوک قطعۀ 0903   1400 جوزای 
از  عملیات  جهت  شده  قرار  نورستانی  نام  به  افسری  قوماندانی  تحت  ملی 
Mi-17 آنها را به  قبل پلان شده در اطراف دولت آباد پیاده شوند. دو هلیکوپتر 
کوردینات تعیین شده می برد و به قوماندان نورستانی گفته می شود: پیاده شوید! 
موقعی که قوماندان های بلوک در داخل هلیکوپتر موقعیت یا کوردینات را بررسی 
و چک می کنند، متوجه می شوند که کوردینات غلط است. آنها همراه پرسونلش 
دو  با  قول اردو  قوماندان  هم زمان  برمی گردند.  و  کرده  مرگ  به  تهدید  را  پیلوت ها 
طرف  یک  در  مسئولین  نفر  دو  و  همراه  یک  با  یاب  فار لوای  قوماندان  و  همراه 
می رسد.  راه  از  پرسونلش  همراه  نورستانی  که  هستند  صحبت  مشغول  قطعه 

موضوع با قیل وقال و بی آبی و تا حدی لت وکوب به پایان می رسد.«
کنسل شدن  از  بعد  داشتم.  دقیق  و  کامل  اطلاع  نیز  من  موضوع  این  از  من 
عملیات میدان وردک، سهراب دوباره به قرارگاهش بر می گردد. یک هم رزمش به 
امریکا است، پرسان می کند: سهراب خان وظیفۀ وردک  در  که حالا  پروانی  نام 
یاب بروم. پروانی  چه شد؟ سهراب می گوید: نمی دانم چرا کنسل شد. باید به فار
کمل خان امیری نیز در مزار شریف ولایت بلخ است. اما چرا هم زمان  می گوید: ا
ید، به نظر خودت غیرطبیعی نیست؟! ی شما به استقامت شمال کشور برو هر دو



نتدواسفارها |77

پروانی می گوید: »من جهت عملیات مشابه طرف هیرمند، رفتم اما سفر برایم 
عجیب بود. بیشتر به خاطر اینکه خمایت هوایی برای دو عملیات هم زمان در 
کافی نبود. به همین  ی شاهین میسر نبوده و پرسونل قطعات ویژه نیز  قول اردو
سبب برای عملیات دولت آباد تحت فرماندهی سهراب، از قطعات ویژۀ هرات 

استفاده شد.«
متعهد،  منسجم،  که  دیگری  تیم  به  یاب،  فار عملیات  به  پرداختن  از  قبل 
بود.  گرفته  شکل  خصوصی  شکل  به  که  کنم  اشاره  بودند،  حرفه ای  و  مسلکی 
 : در واقع آنها دوستان هم بودند و همدیگر را حمایت می کردند که عبارت بود از
ی، شهید بصیر نورستانی و پروانی  کمل امیری، شهید کرز شهید سهراب، شهید ا
کنم.  که اجازه نگرفتم نام شان را یاد  که فعلاً مقیم امریکا است و چند نفر دیگر 
گروه با استفاده از امکانات استخباراتی، اوپراتیفی و ظرفیت های همدیگر  این 
عملیات ها را پوشش بهتر و بیشتری می دادند که بسیار مهم بود. همچنین حتی 
ی چند روز  در کابل تهدید هایی علیه این افراد موجود بود. باید تذکر داد که کرز
بعد از سهراب به شهادت رسید. نورستانی در بالامرغاب شهید شد و شهادت 

کمل امیری در جریان مقاومت صورت گرفت. ا
روح شان شاد و یادشان گرامی باد!

قبل  از  لوا  را  دولت آباد  ولسوالی  عملیات  پلان  می رسد.  یاب  فار به  سهراب 
ی 209 شاهین نیز رسانیده است. آنها  کرده و به تأیید و حمایت قول اردو آماده 
که چندی قبل همراه با تعدادی دیگر  یاب را  می خواهند ولسوالی دولت آباد فار

از ولسوالی های ولایات شمال سقوط کرده است، پس بگیرند.
نزدیکی  در  میدان وردک  جلریز  ولسوالی  سقوط  از  بعد  روز ها  و  شب  آن  در 
سقوط  داشت.  ادامه  سرعت  به  و  گرفته  شتاب  طالبان  ی  پیشرو کابل،  ولایت 
در  تقریباً  و  آرام تر  مناطق  بعضی  در  و  پی در پی  مناطق  بعضی  در  ولسوالی ها 
حضور  جلسه  در  که  همکارانش  که  ی  طور داشت.  ادامه  کشور  مناطق  بیشتر 
که دگرمن سهراب داوطلب جنگ  بود  گونه ای  گفتند: جلسه به  برایم  داشتند، 

شده و برای رفتن تحریک شود.
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دو نکته را باید خدمت  شما عرض کنم:
دربارۀ شجاعت، جسارت و روحیۀ نترسی سهراب در این نوشته و هر نوشتۀ 
کرده ام، حقش تلف شده و می شود. صادقانه و  که من راجع به سهراب  دیگری 
یاد چیزی بنویسم یا به جزئیات  صمیمانه بگویم من به عنوان پدرش نتوانستم ز
از  هی  که  ببین  را  پدر  بگوید  متن  خوانندۀ  شاید  کردم  فکر  بروم.  ی هایش  دلاور
ی برای شما پیش نیاید، از  پسرش  تعریف می کند. به خاطر اینکه چنین تصور
گذشتم.  اول نوشته هرگاه به چنین مواردی برخوردم، بسیار بااحتیاط نوشتم و 

گه گاهی چیزی نوشتم و باز منصرف شدم.
او فقط عملیات های ویژه  نبود.  اینکه وظیفۀ سهراب رفتن به عملیات  دوم 
بی سرنشین  طیارات  طریق  از  به ویژه  و  قول اردو  یا  لوا  قرارگاه  یعنی  نزدیک  از  را 
اما در داوطلبی اش  با خارجی ها، حمایت هوایی می کرد.  داخلی و هماهنگی 
که  می دهد  نشان  دارم  دست  در  من  که  اطلاعاتی  نمی کردم.  شک  هیچ وقت 
هم  چنین  و  می روم  من  بگوید  خودش  سهراب  که  است  شده  یادی  ز کوشش 
ی شاهین وعدۀ حمایت هوایی را می دهد  شده است. البته قوماندانی قول اردو
گپ می زند و قوماندانی لوای  و مستقیم از طریق موبایل همراه فرمانده سهراب 
، پولیس و امنیت ملی برای شرکت در عملیات  یاب قطعۀ مشترکی را از اردو فار
یم  می رو گفت  و  زد  زنگ  من  به  سهراب  می کند.  آماده  سهراب  فرمانده  همراه 
گفتم  برایش  نرود.  که  بفهمانمش  کردم  کوشش  دولت آباد.  پس گیری  باز برای 
که  ی و چنین روشی از نظر نظامی نیز زیر سؤال است! در حالی  این پلان گذار
ی از ولسوالی های شما همین لحظه زیر تهدید و در آستانۀ سقوط است،  بسیار

حفظ آنها به مراتب واجب تر از گرفتن یک ولسوالی است.
چنین  از  نمی توانم.  کرده  بالا  همکارانم  پیش  را  سرم  نروم،  گر  ا بابا  گفت 
که  کردیم. من چه می دانستم  کشته شوم بهتر است. خداحافظی  بی غیرتی ای 
این آخرین بار است که صدایش را می شنوم و دیگر به حسرت شنیدنش خواهم 

بود و بهتر است بنویسم خواهم مرد.
سوی  به  بودند،  آمده  هرات  از  بیشترشان  که  سهراب  فرماندهی  تحت  قطعۀ 
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کم کم نزدیک می شوند. متأسفانه دشمن  ولسوالی دولت آباد حرکت می کنند و 
اطلاعات دقیقی از این قوت تعرض کننده که شامل کمیت، کیفیت، تجهیزات 
در  که  است  ی  طور دشمن  ی  پلان گذار دارد.  اختیار  در  است،  افراد  روحیۀ  و 
مرحلۀ اول اجازۀ دخول قوت را به منطقه و ولسوالی بدهد و سپس راه رسیدن 
وجود  توافقی  چنین  شاید  یا  نمی دانم  دقیق  کند.  قطع  را  حمایتی  دوم  قطعۀ 
که  کرد  که قطعۀ حمایتی داخل دولت آباد نشود. اطلاعاتی به بیرون درز  داشته 
یاب با طالبان تماس هایی  بین رهبری لوا و بعضی فرماندهان رده اول دولتی فار
وجود داشته است؛ اما برای من تأیید یا رد آن ممکن نشد. جنگ بسیار شدیدی 
به  نظر  درگیر  طرفین  می گیرد.  صورت  طالبان  و  ویژه  قطعۀ  کوماندو های  بین 
کاروان سرایی  به  ویژه  از قوت های  یادی می دهند. بخشی  ز تلفات  کمیت شان 
داخل شده و به جنگ می پردازند؛ نباید نابلدی و غافلگیرشدن قوت خودی در 

نبرد را فراموش کنیم.
به  هم  با  بود  قرار  که  دوم  قطعۀ  رسیدن  به  انتظار ها  همۀ  و  چیز  همه  اینک 
دولت آباد داخل شوند و از سوی دیگر به حمایت هوایی مربوط می شود. دگرمن 
سهراب از طریق کمپیوتری که همیشه در عملیات ها همراهش بود و ارتباط او را 
با بخش هوایی تأمین می کرد، تلاش می کند زمینۀ حمایت هوایی را فراهم کند؛ 
گر بتواند از خارجی ها مثل گذشته حمایت  در درجۀ اول از قول اردو و در ادامه ا
ولی  می کرد.  حساب  بسیار  حمایت ها  این  ی  رو همیشه  که  بخواهد. متأسفانه 
این بار پاسخ مثبت نیست. قول اردو که قبلاً وعدۀ حمایت هوایی را داده است، 
پیدا  عوارض  یکی  ما  موجود  طیارۀ  دو  از  می گویند  می شود،  برقرار  تماس  وقتی 
کشف  رفته است. طیارۀ  تخار  به سمت  و دیگری  نمی تواند  کرده  پرواز  و  کرده 
آلمان ها در این لحظات در آسمان بوده و از طریق آن، اطلاعات دقیقی به بیرون 

ک داده شده است. درز کرده و برای جسا
در  که  کاروان سرا  دروازۀ  زرهپوش  و  می افتد  طالبان  دست  به  دوباره  ولسوالی 
حمایت قطعات ویژه قرار دارد، با فَیر MM82 طالبان منهدم می شود. سهراب 
به  همراهش  دو  با  همراه  دروازه  آستانۀ  در  و  می شود  داخل  کاروان سرا  دروازۀ  از 
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ادامه  از آن، برخوردها  کشته می شود. بعد  نیز  شهادت می رسند و چند طالب 
، محل شهادتش را نزدیک در ورودی کاروان سرا در کنار  می یابد که شما در تصویر
احتمالاً  دقیقه  چند  شاید  دید.  خواهی  است  گرفته  سنگر  که  دوکان  یک  ینۀ  ز
ینه که دگرمن سهراب از آن به  بین 10 تا 15 دقیقه، تبادلۀ آتش در کنار دوکان و ز
که سرانجام از پشت بام  عنوان سنگر استفاده می کند، طول می کشد. متأسفانه 
مقابل درب کاروان سرا، یک مرمی به طرف چپ سرش اصابت می کند و سهراب 

به شهادت می رسد.
مانده  کم  بسیار  افراد  از بعضی  یا  یا خلاص شده است  تقریباً مهمات همه 
که مهمات شان هم خلاص شده  است. تا این لحظه، از مجموع ۲5 نفر 14 نفر 
شهید   ) دیگر نفر   11( سهراب  فرمانده  شمول  به   بقیه  و  مانده اند  زنده  است، 
گذاشتن  مجرد  به  می گذارند.  زمین  به  را  سلاح  تن   14 این  ناچار  که  شده اند 
سلاح، آنها مورد فیر ده ها طالب قرار می گیرند و تمام آنها برخلاف تمام اصول 
و پرانسیب های اسلامی، انسانی و ملی در یک لحظه تیرباران شده و به درجۀ 

رفیع شهادت نایل می آیند.
جمله  از  شهدا  بدن های  بیشتر  طالبان  گفت:  برایم  محلی  ناظرین  از  یکی 
برای  را  اجساد  می کشیدند.  و  کرده  بسته  موتر  عقب  به  یسمان  ر با  را  فرمانده 
قرار  هم  کنار  کوچک  میدانی  یک  در  تبلیغات  جهت  ی  فیلم بردار و  عکاسی 

می دهند و فیلم و عکس می گیرند که در خیلی از رسانه ها به نشر رسید.
آنچه خبرش غم انگیز و سوزنده تر است، این است که بعد از به دست آوردن 
بی رحمی  با  و  می شود  شناسایی  او  جسد  سهراب،  فرمانده  موبایل  و  کمپیوتر 
بیشتری و نام گرفتن آن، به شکلی وحشیانه بین بازار به زمین کشیده شده و بعد 

جسد او را در کنار هم سنگرانش قرار می دهند.
روح شان شاد! روح همۀ شهدای راه آزادی و وطن شاد!

ی رزمی  و نیرو افغانستان  ارتش  اما  کردند،  اینکه سیاسیون ما چه  از  یم  بگذر
و میهنی  قربانی، وظیفۀ دینی، ملی  با ده ها هزار  قوایی حرفه ای  مثابۀ  به  کشور 

، صلابت و وظیفه شناسی من حیث یک سرباز ادا کردند. خویش را با اقتدار
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خبر شهادت سهراب

روز چهارشنبه، 25 جوزای 1400 که ساعت آن را دقیق یادم نیست؛ شاید ساعت 
منطقۀ  به  خشویم  خانۀ  به  خبر گیری  برای  فامیل  همراه  و  بود  بعدازظهر   6 یا   5
بودند.  مریض  و  داشته  کسالت  کمی  ایشان  بودیم.  رفته  کابل  ولایت  تایمنی 
که سیروس )برادر سهراب( از هرات زنگ زد.  نشسته بودیم و چای می خوردیم 
به  یاب  فار گفتم  کجاست؟  سهراب جان  پرسید  ما،  احوال  جویاشدن  از  بعد 
وظیفه است. وقتی متوجه شد من خیلی مطمئن گپ می زنم، گفت فکر می کنم 
؟ کمی  کدام اتفاقی افتاده باشد. لطفاً معلومات بگیرید. پرسیدم چه اتفاقی بگو
معطل کرد و بعد گفت: در شبکه های اجتماعی عکس سهراب را گذاشته اند از 

جمله بیشتر در فیسبوک ها که سهراب در دولت آباد شهید شده است.
مغز  جمله  از  بدنم  فعالیت  تمام  شاید  شد؛  چه  نفهمیدم  کوتاه  لحظۀ  یک 
متوقف شد. سپس زندگی سهراب از تولد ش تا آن زمان در ذهنم آمد و مرور شد. 
گپ سیروس نبود و چیزی  که مرا یارای تکرارکردن  صادقانه حرف دلم را بگویم 

گفته نتانستم. فقط یک کلمه گفتم: خداحافظ!
یا  کنم  باز  را  فیسبوک  نکرد  ی  یار فکرم  حتی  برگشتیم.  خانه  به  فامیل  همراه 
گپ نزدم و  کسی زنگ بزنم. تا خانه هیچ  کنم یا به  شبکه های اجتماعی را مرور 
ی شده؟ هیچ پاسخ  چیزی نگفتم. هر قدر خانمم پرسید چه شده؟ سهراب طور
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ندادم. البته یاد من نیست که پاسخ دادم یا نه، ولی بعد ها گفتند انگار صدای 
گفت وگویی  کت بودی و هیچ نمی گفتی. بدون هیچ  مرا نمی شنیدی؛ فقط سا
کمی متوجه  همانند اینکه به نکته ای خیره شده باشی. وقتی به خانه رسیدم، 
شهادت  به  راجع  یادی  ز پست های  دیدم  کردم.  باز  را  فیسبوک  و  شدم  خودم 
اجتماعی  شبکه های  در  من  تصور  از  بیشتر  خیلی  است.  شده  نشر  سهراب 

... نشر شده بود. عکس، پیام تسلیت، خبر و
گفتند ما باخبر شده ایم، اما برای ما راپور رسمی  گرفتم،  که تماس  با دفترش 
منابع  از  بعضی  با  کنیم.  تأیید  را  چیزی  نمی توانیم  موقع  آن  تا  و  است  نیامده 
یاب که با آنها آشنایی داشتم، تماس گرفتم و خبر تا شام تأیید  غیردولتی در فار
متن  این  خوانندۀ  عنوان  به  شما  کردند.  تأیید  را  خبر  هم  خارجی  منابع  شد. 

می توانید حدس بزنید که چه شبی بر من گذشت و چه شبی گذشت؟!
مهم  ی های  خبر گزار بیشتر  کردند.  تأیید  نیز  حکومتی  منابع  را  خبر  فردایش 
ی های جهان، تحت عنوان این  CNN، BBC و شاید همۀ خبر گزار جهان مثل 
ی ارتش افغانستان به شمول پسر ...  تیتر پخش شد که: بیشتر از بیست کوماندو

توسط طالبان تیرباران شدند.
شهادت  خبر  شدن  دست  به  دست  از  اجتماعی  شبکه های  در  همچنین 
نیز  ی ها  خبر گزار بعضی  و   BBC مشخصاً  پاشد.  به  غوغایی  یارانش  و  سهراب 
دربارۀ وسعت دست به دست شدن خبر در شبکه های اجتماعی و شهید شدن 
کردند. شاید بیشتر به خاطر آنکه 14 نفر  گزارش و تحلیل های ویژه نشر  سهراب 
بعد از گذاشتن سلاح به زمین به گونۀ دسته جمعی هدف آتش مسلسل طالبان 
قرار گرفته و این موضوع به عنوان یک جنایت جنگی بیشتر و بیشتر مورد توجه 
یک  در  کوماندو  تعداد  این  که  بود  بار  اولین  این   ، دیگر جانب  از  گرفت.  قرار 

عملیات کشته می شدند.
بعد  داشتم.  نیز  مصاحبه  یداد  رو این  با  رابطه  در   CNN همراه  من  ادامه،  در 
از تأیید خبر و شناسایی دگرمن سهراب توسط طالبان، طالبان حاضر نبودند 
ما همۀ سعی  گفتند  و  گرفته  با من تماس  از صلیب سرخ  را بدهند.  جسدش 
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به طالبان  و  کردند  آنها صمیمانه تلاش  کردند.  نیز چنان  و  را می کنیم  خویش 
روز  اثر تلاش های چشم گیر صلیب سرخ، دو  بر  یا هیچ.  یا همۀ اجساد  گفتند 
را تحویل  و همراهانش  توانست اجساد سهراب  از شهادت، صلیب سرخ  بعد 
را  همراهانش  و  سهراب  خون آلود  بدن  که  زدند  زنگ  من  به  یاب  فار از  بگیرد. 
گرفته و به مزار شریف انتقال داده اند. فردای آن روز اجساد با یک پرواز  تحویل 
کابل منتقل شد. در این راستا، زحمات صلیب سرخ واقعاً ستودنی  نظامی به 

ی می کنم. است و همین جا از تلاش های بی وقفۀ  آنها سپاس گزار
قبل از رسیدن جسد شهید دگرمن ارکان حرب، سهراب عظیمی به کابل، یک 
ی و تسلیت گویی غیررسمی از جانب دوستان عزیز و گرامی و آشنایان  فاتحه دار
یا صورت پذیرفت.  مهربان برای اظهار هم دردی در آپارتمان ما واقع در شهرک آر
کتر رنگین دادفر سپنتا، جناب استاد بها )عضو سابق ستره محکمه(،  جناب دا
، جناب لوی درستیز قوای مسلح، جنرال صاحب  کتر عبدالغفور آرزو جناب دا
افضلی، جنرال صاحب علوی، جنرال صاحب عدیل، جنرال صاحب حبیب 
پاینده  صاحب  جنرال  دوران،  صاحب  جنرال   ، لوی درستیز معاون  ی  حصار
جنرال  رادمنش،  صاحب  جنرال  فدا،  وکیل احمد  صاحب  جنرال  ناظمی، 
قتالی  جناب  پنجشیری،  خلیل  صاحب  جنرال  جمشید،  خلیل  صاحب 
کتر فروزش، خانم جامی،  ی، جناب دا صاحب والی قبلی هرات، استاد پرتو نادر
استاد  انجینیر صاحب عظیم،  گرامی،  ی  نیاز استاد  کتر صاحب سلجوقی،  دا
... به خانه تشریف آوردند و بیشترشان به عنوان صاحب فاتحه به  شاه محمود و
نام شخصیت های  ادامه دهم،  را  نام ها  گر  ا که  خانه نشستند. خیلی می ترسم 
یادی از یادم برود. بهتر است این گونه بگویم که همۀ شخصیت های هراتی مقیم  ز
کابل و دیگر دوستان غیرهراتی، جنرال صاحبان از وزارت دفاع، داخله، امنیت 
تشریف  خانه  به  پارلمان  محترم  وکلای  به ویژه  نهادها  و  ارگان ها  دیگر  و  ملی 
ی کنم  آوردند و تسلیت گفتند. نمی دانم از این دوستان به چه زبانی سپاس گزار
که حتی یک لحظه هم مرا تنها نگذاشتند؛ جنابان عدیل، علوی، فروزش، خلیل 

جمشید، نعیمی و تعدادی دوستان دیگر همراه من به هرات رفتند.
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یانی با اینکه خودشان تشریف  تشکر می کنم از جناب نثاراحمد فیضی غور
یات روزمره و شب ها را  یا ولیچ« غذا و ضرور نداشتند، اما همکاران شان از »در
برای مهمانان فراهم کرده و می آوردند و همچنین مبلغ 5000 دالر جهت مصارف 

ی نیز ارسال کردند. فاتحه دار
جسد شهید دگرمن ارکان حرب سهراب عظیمی به کابل انتقال یافت. وزارت 
دفاع ملی بعد از شناسایی و تأیید جسد، آن را به سردخانۀ شفاخانۀ چهارصد 
به  دوستانم  از  تعدادی  با  همراه  من  کرد.  منتقل  محمدداوودخان  سردار  بستر 
گرمای  ک و آسیب دیده از  گردوخا آنجا رفتیم و جسد آلوده به خون، مالامال از 
باغرور  مطمئن،  آرام،  من،  تن  پارۀ  قهرمانم،  سهراب  دیدیم.  را  یاب  فار تابستان 
که به  و سربلند در تابوتش آرمیده بود. انگار می گفت: باباجان! تو شاهد باش 
، خانواده ام، دوستان،  وظیفه ام، به تعهدم به مردمم و به سوگندم عمل کردم و تو

همراهان و هم سنگرانم را شرمنده نساختم.
در سکوتش اما هزار ها پیام نهفته بود. احساس می کردم او در آرامشی ابدی 
که وعده داده بودم، برگزار  ی  که محفل عروسی ام را طور می گفت: بابا! بابا! نشد 
کنم. نمی دانم چرا در آن خاموشی  و با صورت و بدن کبودش که در چندین جا 
از بدنش آثار زدن قنداق یا میل تفنگ نیز دیده می شد، در نجوایی خودمانی به 
من می گفت از خانمم پوزش بخواهید و مرا ببخشید که نتوانستم بر عهدم بمانم 

و در ترکیه محفل بگیرم.
و  خون  به  غرق  آرامش  در  را  روشن  پیام  یک  میهنم  سهراب های  همۀ  و  او 
مرگ بارشان زمزمه می کنند: »ما چگونه مردن را انتخاب کردیم و عاشقانه رفتیم؛ 

ولی رسالت را برای شما گذاشتیم.«
یادآور  سهراب  شهید  شدۀ  تراشه  تراشه  و  خشکیده  خون های  آثار  من  برای 
و  آمدند  بی نام ونشان  که  است  کشور  مسلح  قوای  شهید  هزار   10 ی  کار فدا
و  رسیدند  شهادت  به  شجاعانه  نبرد  میدان های  در  و  رزمیدند  سلحشورانه 
که مثل  اما فرزند دلیر هریوای ما )سهراب(  گمنام به فامیل شان سپرده شدند. 
عدالت،  آزادی،  برای  که  آزدگانی  همچنین  و  زمان  طول  در  هم رزمانش  دیگر 
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مردم، میهن و دیانت شان جنگیده اند، به عهدش عمل کرده بود و با آرامش سر 
به قبرش نهاده بود.

وقتی از شفاخانه به خانه آمدم، اولین پیامم را از طریق صفحۀ فیسبوکم به این 
شرح منتشر کردم:

سهراب جان به تو افتخار می کنم!
درخشش شهادتت روشنی بخش راه همۀ میهن دوستان باد!

»تو و همۀ هم رزمانت به وظیفۀ خویش من حیث یک افسر نظامی مردانه وار و 
باشرف عمل کردید. ولسوالی دولت آباد را از دشمن گرفتید، پرچم سه رنگ میهن 
یغ نکردی و  یختن خونت در را در فضایش به اهتزاز درآوردید و برای حفظش از ر
این یعنی یک افسر نظامی مسلمان و وطن دوست. وقتی تصویر جسد بی جانت 
کرده نه در پشتت، به خود بالیدم و  گلوله بر سر و سینه ات اصابت  که  را دیدم 

ی با دشمنت جنگیدی. یارو فهمیدم که تا آخرین لحظه رو
تو همیشه بهترین بودی، نه تنها در وظیفۀ مقدست، بلکه در تحصیلات عالی 
کادمی نظامی ترکیه و به تعقیب آن کورس های  و مسلکی ات. بعد از فراغت از ا
کابل و سپس دورۀ تحصیلات عالی دوساله  مسلک در ترکیه، انجام وظیفه در 
ی  پلان گذار عرصۀ  در  سال ها  پشتکارت  و  همت  بازگشت  در  و  امریکا  در 
ستردرستیز و سپس با نمرۀ عالی دورۀ ارکان حربی را به مدت نزدیک دو سال در 

امریکا سپری کردی و برگشتی افغانستان. 
تو را دفتری آرام میسر بود؛ اما در این سه سال اخیر ولایت ناامنی نیست که تو 
در آغوشش مبارزه نکرده باشی. موقعی که در رتبۀ دگرمنی به بست بریدجنرالی 
سهراب  دگرمن  شدم.  باورمند  بیشتر  تو  توانایی  و  لیاقت  به  شدی،  تعیین 
عظیمی! وقتی تو تلاش می کردی کسی تو را نشناسد پسر منی و با توانایی هایت 
ظرفیت  و  نفس  به  اعتماد  بلند،  همت   ، غرور از  حکایتی  می پیمودی،  راه 

ی ات را به نمایش می گذاشت.  خودباور
کنی، اما ترجیح دادی  تو مثل خیلی ها می توانستی زندگی راحتی را انتخاب 
به خاطر خدا، میهن و مردمت سنگر را شایسته بدانی. هرچند پرواز ملکوتی ات 
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کمرم را شکست و شکست، اما به شجاعت و جسارتت افتخار می کنم.
انتخاب مرگ سرخ تو باعث افتخار ما است.

هیچ گاه فراموشت نمی کنم عزیزم! روحت شاد و یادت گرامی باد! بهشت برین 
جای تو و همۀ آزادگانی که به خاطر آزادی، جان خویش را فدا کرده اند. 

پدرت!

اشک  و  دید  را  تصاویر  این  خواند،  را  کلمات  این  می شود  آیا  من!  خدای 
نریخت؟ صبر ایوب هم برای تحمل این غم بزرگ کم است. برا ی تان شکیبایی 

تمنا می کنم و  در این مصیبت با شما هم دردم.

ناهید.فرید،.عضو.شورای.ملی



تشییع جنازۀ بریدجنرال سهراب عظیمی

روز بعد بر اساس مقرره های عسکری، جسد شهید دگرمن سهراب همراه با دو 
بستر  چهارصد  شفاخانۀ  جنرالی  تشریفات  جایگاه  به  هم رزمش  شهدای  از  تن 
قرار گرفته بود. دلیل قرارگرفتنش در جایگاه ویژه اطلاع مسئولین مربوطه از حکم 
برگزار  )جنرالی(  سطح  همان  در  نیز  تشریفات  بود.  سهراب  دگرمن  بریدجنرالی 
جایگاه  از  دفاع  وزارت  معاون  و  کشور  مسلح  قوای  لوی درستیز  محترم  شد. 
جامی،  بانو  عدیل،  علوی،  قتالی،  افضلی،  بها،  سپنتا،  عالی جنابان:  رسمی، 
ابوالفضل، جنرال های وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی و خیلی  جنرال سردار 
ادامه مطابق  گرفتند. در  قرار  به خاطر پذیرایی مهمانان در جایگاه  از دوستان 
یک ویژۀ  گرفته و با نواختن موز ی توپ مخصوص قرار  اصول عسکری، جنازه رو
ی دروازۀ شفاخانۀ  ی و تعلیم قدم عسکری جنازه ها تشییع شدند. پیشِ رو عزادار

سردار محمدداوودخان جنازۀ دگرمن سهراب متوقف شد.
پرسونل  و  کدر  یاست  ر نمایندۀ  توسط  )سهراب(  شهید  افسر  بیوگرافی  ابتدا 
رتبۀ  به  ترفیع  بر  مبنی  رئیس جمهور  فرمان  سپس  شد.  قرائت  ستردرستیز 
یاست  بریدجنرالی مطابق بستی که اجرای وظیفه می کرد، توسط یکی از افسران ر
کدر و پرسونل خوانده شد. هرچند کمتر اتفاق افتاده که به افسران بعد از شهادت 
دو رتبۀ هم زمان داده شود، اما برای بریدجنرال ارکان حرب، سهراب عظیمی با 
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توجه به بستی که کار می کرد، این روش طبیعی بود. حتی از نظر قانون عسکری 
هر افسری که به هر بستی تعیین شود، طی مدت یک سال باید همان رتبه را نیز 
بریدجنرالی تعیین می شود،  که وقتی دگرمنی به بست  به این معنی  کند؛  اخذ 
هم  مستحق  زمانی  لحاظ  از  که  ولو  برایش  نیز  دگروالی  یعنی  رتبه  یک  هم زمان 
نباشد، داده می شود و طی یک سال ایفای وظیفه، رتبۀ بعدی را نیز مطابق بست 
ی لوی درستیز قوای مسلح را نباید نادیده گرفت.  مستحق می شود. اما تأثیر گذار

بیشتر باید بر حمایت لوی درستیز قوای مسلح در اخذ رتبه تمرکز کرد.
کثر دوستان از همین جا خداحافظی کردند و رفتند. جنازه توسط امبولانس  ا
که با یک پرواز نظامی از قبل پلان شده  کابل انتقال داده شد  به میدان هوایی 
به هرات منتقل شود. بدین ترتیب، من و تعدادی از دوستان که پیش تر نام شان 

گرفته شد، جنازه  را به هرات بردیم.
ی 207  در میدان هوایی هرات، تورن جنرال خیال نبی خان، قوماندان قول اردو
ی ملی  ظفر که از قبل او را می شناختم، همراه تعدادی از افسران و منسوبین اردو
هرات همراه با قطعۀ تشریفات، تعدادی قوای امنیتی، تعدادی از بزرگان هرات، 
بودند.  آمده  میدان  به  خویشاوندان  و  عظیمی  ناصرجان  و  نادرجان  برادرانم 
ی توپ تشییع و توسط آمبولانس به منزل ما واقع در  جنازه به صورت رسمی رو
جادۀ گلستان برده شد. آنجا تعدادی از دوستان و فامیل ها منتظر جنازۀ شهید 
دوستان  و  بودند  آمده  کابل  از  که  دوستانی  با  ما  هم  اینجا  در  بودند.  سهراب 
که  علوی(  نصیراحمد  جنرال  )برادر  علوی  گل  آقا جناب  به ویژه  هراتی  یاران  و 
آن  از  وارده  اندوه  و  توانستیم غم  و  بودیم  کنار هم  در  دیرینه  است،  از دوستان 
تقریباً  و  امنیتی  منسوبین  هرات،  محترم  والی  کنیم.  تقسیم  هم  با  را  مصیبت 
با همراهی  بودند.  آورده  تشریف  ما  به خانۀ  برای غم شریکی  بزرگان هرات  همۀ 
میرعبدالواحد  سلطان  یارت گاه  ز به  خانه  از  شهید  سهراب  جنازۀ  عزیزان،  این 
از جمله  بزرگان و شخصیت های محترم هرات  برخی  انتقال داده شد.  شهید 

ی نیز در آنجا جمع شده بودند. ی احمدعلی غوردرواز قار
نماز جنازه را جناب آقای مهدی زاده، دوست دیرینه ام، در جوار مرقد سلطان 
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درب  مقابل  محل،  همین  در  عزیز  سهراب  و  خواندند  شهید  میرعبدالواحد 
یارت سلطان آقا، در حضور جمعی از بزرگان، علما، متنفذین، منسوبین  ورودی ز
امنیتی و اقوام و اقارب در آرامشی کامل و مطمئن در خانۀ ابدی اش قرار گرفت.
پسرشان  را  اسماعیل خان  محمد  امیر  جناب  هم دردی  و  تسلیت  پیام 
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با  بعد  و  زدم  گپ  من  دقیقه ای  چند  خواندند.  قبر  سر  بر  صادق(  )یاسرجان 
فاتحه  با  همیشگی اش  خانۀ  و  ابدی  آرامگاه  در  عظیمی  سهراب  بریدجنرال 

وداع گفتیم.
گورستان مانده گور و  دلم در 
تنم اینجا، تنی بی جان مانده

ز داغت آتشی در سینه دارم
تپش در قلب، سرگردان مانده



اظهار هم دردی

ی، تصویری، تلفنی و یا از طریق  یادی را چه به گونۀ نوشتار پیام های هم دردی ز
یافت کردم. علاوه بر صحبت تلفنی رئیس جمهور غنی  شبکه های اجتماعی در
کتر عبدالله عبدالله،  آقایان دا ایشان،  توسط  و تسلیت  اظهار هم دردی  و  با من 
ی، جناب زاخیلوال و تقریباً بیشتر اعضای کابینه  رئیس جمهور اسبق حامد کرز
کردند.  هم دردی  اظهار  و  زدند  گپ  همراهم  تلفنی  نفر  دو  یکی  استثنای  به 
گمان می کنم تعداد اندکی را می توان پیدا کرد یا برشمرد که به یکی از روش های 
پیام تسلیتی  یچۀ شبکه های اجتماعی  از در یا  تلفنی  یا  ی  ممکن مثل حضور
به من نداده باشند؛ فعالان سیاسی و مدنی، منسوبین نظامی، شخصیت های 
آقای  احزاب مثل  رهبران  پارلمان،  نویسندگان، وکلای  دانشگاهی ها،  فرهنگی، 
من  به  را  سهراب  شهادت   ... و اسلامی(  جمعیت  )رهبر  ربانی  صلاح الدین 
کشور های  از  خارجی ها  از  یادی  ز شخصیت ها  همچنین  گفتند.  تسلیت 
مک  جنرال  همانند  افغان شان  دوستان  طریق  از  چه  و  مستقیم  چه  مختلف، 
لای عزیزم جناب  از طریق لا امریکا(  ایالات متحدۀ  مستر )مشاور امنیت ملی 

کتر سپنتا پیام فرستادند. دا
و  سهراب  شهادت  جهان  شناخته شدۀ  و  مهم  روزنامه های  بیشتر  در  تقریباً 
توأم  گزارش  داخلی،  روزنامه های  بیشتر  ولی  بود،  خبر  نخست  تیتر  همراهانش 
که در نزدم موجود است، شاید  با مقاله های تحلیلی داشتند. نقل هزاران پیام 
از  از پیام ها و اظهار نظر ها و یک مقاله  ضرور نباشد. بنابراین در ادامه بعضی 

روزنامۀ »۸ صبح« آورده شده است.



بیانیۀ وزارت دفاع

مراسم جنازه ی شهید بریدجنرال سهراب عظیمی و دو تن از هم سنگرانش، امروز 
جنرالان،  مسلح،  قوای  لوی درستیز  ضیا،  محمدیاسین  سترجنرال  ک  اشترا با 
افسران، مقامات پیشین حکومتی، نمایندگان مجلس و اعضای خانوادۀ شهدا 

در شفاخانۀ شهید سردار محمدداوودخان برگزار گردید.
کادمی ملی نظامی کشور  بریدجنرال شهید سهراب عظیمی در سال 13۹3 از ا
امریۀ  قرار   13۹5 و   13۹4 سال های  در  گردید.  فارغ  بریدمن  دوهم  رتبۀ  به  ترکیه 
لوی درستیز قوای مسلح به رتبه های لمری بریدمن و تورن ترفیع نمود و در سال 

13۹۹ قرار امریۀ وزیر دفاع ملی، به رتبۀ جگرن ارتقا یافت.
شهید عظیمی به پاس خدمات ارزشمند و به نسبت جان فشانی های بی وقفه 
قوای  لوی درستیز   1400 حمل   ۲۷ مورخ  امریۀ  قرار  مردم،  و  وطن  از  دفاع  راه  در 
و  ملی  دفاع  وزارت  پیشنهاد  اساس  به  نیز  و  نموده  ترفیع  دگرمن  رتبۀ  به  مسلح 

ی، رتبۀ دگروالی و بریدجنرالی آن منظور گردید. یاست جمهور حکم مقام عالی ر
برید جنرال شهید سهراب عظیمی در راه دفاع از جان و مال مردم کشورش، به 
یاب  یخ 1400/3/۲۶ با چند تن از هم سنگرانش در ولسوالی دولت آباد ولایت فار تار

به شهادت رسید.
وزارت.دفاع.ملی



کتر رنگین دادفر سپنتا پیام دا

او )بریدجنرال ارکان حرب، سهراب عظیمی( جوانهٔ سبزی که در برابر چشمانم 
بزرگ شد، شاخ و برگ گسترد و کاج بلند و شامخی شد در کاجستان تهمتنان 

سرزمین ما.
چشمان  به  افراشته  گردنی  با  آزادی،  به  عشق  خاطر  به  که  بلندقامتی  دلیر 
دشمن نگریست و ایستاده و استوار جانش را برای مردم و میهنش فدا کرد. او از 
 ، تبار دلیران و عیاران خراسان زمین بود. فرزند دلیر ما! در اندوه از دست دادن تو
یخ آزادی و ژرفای پیکار های رهایی بخش و اسطوره های پیر   هرات به گسترهٔ تار
توس عزادار است. سهراب ما! میهن و مردم آزادهٔ ما نام تو را بر بلندای دیوندر 
و درازنای رودباران دیارت خواهند نوشت. تا مبارزه هست، تو در خاطر ما و در 
فرزندی  را  چنین  جنرالی  ماند!  خواهی  سرمدی  ما  دلیران  نبرد های  نماد های 

چنین بودی و چنین باید!

رنگین.دادفر.سپنتا
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کتر عبدالغفور آرزو سرودۀ دوست عزیزم جناب دا

نیست؛  »این چکامه  فرمودند:  پاسخ  در  گفتم »چکامه«،  ایشان  برای  وقتی من 
فریاد خونین و آتشین قلب من است. روان سربدار عشق و ایمان شاد باد!«

بدار شد و دار شد بلند سهراب سر
ی نگاه باور بیدار شد بلند آر

گرفت رنگ در خون  تپید و  معنی هستی 
امواج بی کرانۀ اسرار شد بلند

آرام بود و جرئت توفنده داشت عشق
مفهوم  جاودانۀ عیّار شد بلند

واز پر گرفت تا سینه اش سپر شد  و پر
رگرفتۀ دوّ ار شد بلند

ُ
گ گردون  

کو  که مرثیه سازد ز اشک و آه؟ تهمینه 
وار شد بلند ود سوگ جگر گلگون سر

ین زخم ماتم است یده تر درد پدر در
ین چکامۀ پیکار شد بلند خونین تر



98|آرزوهایبربادرفته

گهی آزاده بود و زادۀ ایمان و آ
رگ سپهدار شد بلند اندیشۀ بز

بر شانه اش درفش بلندای عشق بود
ستوار بود و سطوت کهسار شد بلند
کام مرگ سهراب را سراب کشاند به 

تا تشنگی دشنۀ پندار شد بلند
گره آهی کشید و خشم برآشفته شد 

انگشت نانمودۀ هشدار شد بلند
ور سَاحت کشید قد تا قامت غر

دیوانه وار دیو تبردار شد بلند
تا همزه شد حماسۀ سرشار از امید

شمشیر خشم هند جگرخوار شد بلند
با سوگ بی کرانه تلاطم نمود دل

ور زنهار شد بلند موج حماسه پر
سهراب، سرفراز شد و مرگ شد خجل

انوار جاودانۀ دادار شد بلند
گهی  میهن، مهین می شود از عشق و آ

یاد عارفانۀ ایثار شد بلند فر
با اشک ناچکیده نویسم به برگ آه

بدار شد و دار شد بلند سهراب سر

داکتر.عبدالغفور.آرزو.
کابل،.۲۷.جوزای.1400



جگرن عاشق الله رسولی

کا! من می خواهم از آدرس خود یعنی کار و فعالیت  همیشه برایم می گفت بچۀ کا
کنم، نه از آدرس پدرم. واقعاً شجاعت،  خودم تقدیرنامه و رتبۀ فوق العاده اخذ 
را  او  که  زمانی  هر  بود.  بی نظیر  هم قطارانش  بین  در  او  مردانگی  و  جوان مردی 
ی خود می گفت؛ به خصوص شب هایی  می دیدم، در امور وظیفوی از یک نوآور
قوماندانی  ی  کار امور  بهبود  برای  ی  نوآور صدد  در  می بود.  نوکریوال  جنرال  که 
که بالای طرزالعمل عملیاتی  مشترک عملیات های خاص تلاش می کرد. زمانی 

]برای[ قوماندانی مشترک کار می کردند، سهراب شهید نقش کلیدی داشت.
عملیات های  مشترک  قوماندانی  هدف گیری  مدیر  بریدجنرال،  بست  در  او 

خاص بود. من در آن زمان مدیر دایرکتر )RTTK( بودم.

با.احترام.
جگرن.عاشق.الله.رسولی





مرگ سهراب عظیمی؛ پسران چه کسانی کشته می شوند؟
مقاله ای از روزنامۀ ۸ صبح

هند  پولیس  حامل  موتر  یک  بر  کشمیر  پلوامای  در   ،۲01۹ سال  ی  فبرور ماه  در 
این  شدند.  کشته  هندی  پولیس   40 از  بیش  آن  اثر  در  که  شد  ی  انتحار حمله 
کستان شوند و پایگاه های  ک پا که طیاره های هندی وارد خا حمله باعث شد 
ی را پذیرفته  کوت که مسئولیت آن حملۀ انتحار منسوب به جیش محمد در بالا
کستان در برابر  کمیت پا بود، بمباران کنند. معنای نمادین این حمله، نقض حا

کشته شدن سربازان هندی بود.
سقوط  ک شان  خا در  را  هندی  طیارۀ  یک  کستانی ها  پا جنگ،  این  در 
شد.  اسیر  کستان  پا ک  خا در  طیاره  آن  پیلوت  وارتمان«،  ناندان  »آبهی  دادند. 
آن  در  بود.  نرم  بازجویی  یک  شبیه  که  کردند  نشر  یدیویی  و او  از  کستانی ها  پا
، پیلوت بعد از معرفی خودش، حاضر نشد معلومات بیشتری به مأموران  یدیو و
یدیو را دیده بودند. هند سرشار از خشم و  کستانی بدهد. تمام مردم هند این و پا
ک  احساسات بود و حکومت هندوستان نیز آماده بود تا حملات تازه ای را بر خا

کستان از سر گیرد. پا
یدیویی از پدر پیلوت هندی نیز نشر شد که یکی از مارشال های  در آن زمان، و
بر  است،  هند  ارتش  سرباز  یک  پسرش  که  گفت  او  بود.  هند  ارتش  بازنشستۀ 
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که در برابر دشمن چگونه سخن بگوید. پدرش  گاه است و می داند  وظیفه اش آ
فرزندش  به  او  که  گفت  بود،  کستانی ها  پا اسارت  در  پیلوتش  پسر  که  زمانی  در 
عنوان  به  را  هندی  پیلوت  کستان،  پا صدراعظم  عمران خان،  می کند.  افتخار 
از  سرشار  هند  و  کرد  فروکش  هندی ها  خشم  آتش  کرد.  رها  حسن نیت  نشان 
شادی شد. آبهی ناندان در سطح یک قهرمان ملی از جانب مردمش پذیرایی 

و ستایش شد.
 40 مرگ  خاطر  به  هندی ها  که  است  این  قصه،  آن  در  یادکرد  قابل  مسئلۀ 
بردند.  کستان پیش  پا با  تمام عیار  آستانۀ یک جنگ  تا  را  کشورشان  سربازشان 
ی اش  که پسر یک مارشال هندی وظیفه خدمت گزار مسئلۀ مهم دیگر این بود 
را در کنار سایر هم رزمانش که فرزندان مردمان عادی هند بودند، ثابت کرده بود 

ی کرده بود. ی به وطنش جان نثار و تا سرحد مرگ و اسارت در امر خدمت گزار
ولسوالی  پس گیری  باز از  پس  هم رزمانش  و  عظیمی  سهراب  که  هنگامی 
مرگ  این  به  افغانستان  اجتماعی  رسانه های  دادند،  جان  یاب  فار دولت آباد 
کنار سهراب، بیش از ۲0 سرباز  که در  کنش نشان دادند. این در حالی است  وا
که چرا از آن میان، سهراب و مرگ  کشته شده بودند؛ سؤال این است  دیگر نیز 
یشه در یک حقیقت داشت و  کنش مردم ر یک او قلب همه را به درد آورد؟ وا تراژ
ی جز عشق به دفاع  آن این بود که فرزند یکی از جنرالان ارتش افغانستان که نیاز
کشته شده بود. این  از وطن او را به سنگرهای داغ نکشانده بود، در این جنگ 
که ما در این بیست  مسئله در بیست سال اخیر افغانستان اتفاقی تازه بود؛ چرا
که  سال با آقازاده هایی از فرزندان رهبران و بلندپایگان حکومت روبه رو بوده ایم 
عشرت کده های  در  پدران شان  بادآوردۀ  پول های  بادکردن  و  خوش گذرانی  در 

دوبی و سایر کشورها شهرۀ شهر بودند.
و  دردآلود  پیام  سهراب،  مرگ  برجسته شدن  علت های  از  یکی  هم  شاید 
گفت پس از اینکه دید پسرش از جلو و در سینه  که  میهن دوستانۀ جنرالی بود 
که در جنگ رودررو با دشمن جان داده و  کرد  گلوله خورده است، به او افتخار 
به دشمن پشت نکرده است. جنرال عظیمی با پیام زیبا و دردآلودش به همۀ 
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پیوندهای  فرصت طلبی،  و  دزدی  از  فراتر  که  داد  نشان  حکومت  بلندپایگان 
دیگری نیز می توان با مادر وطن داشت.

در  یشه  ر آورد،  جوش  به  را  سرزمین  این  انسان  هزاران  خون  که  او  حرف  این 
آموزش  نبرد  و  جنگ  برای  ارتشی ها  دارد.  نظامی  یک  ارزش های  و  پرنسیب ها 
که توأم با عزت و غرور  می بینند و برای مرگ باید هر دم آماده باشند؛ اما مرگی 
و  سنگر  حفظ  برای  جان  پای  تا  ایستادن  نتیجۀ  در  که  مرگی  باشد،  افتخار  و 

سرزمین باشد، دقیقاً مانند مرگ سهراب و هم رزمانش.
مردم  است.  کرده  بیدار  خواب  از  را  ما  است.  داده  تکان  را  ما  سهراب  مرگ 
مردم،  عزت  و  شرف  سنگر  در  مردن  که  می کردند  فکر  این  از  پیش  افغانستان 
ی و عیش و  ی و حکومت   دار تنها وظیفۀ روستاییان فقیر است؛ برعکس، سردار
که از برکت تهی کردن جیب همان تهی دستان  طرب وظیفۀ آقازاده هایی است 
که  به جاه و جلال رسیده اند. جنرال عظیمی با پیام تکان دهنده اش نشان داد 
 ، دفاع وظیفۀ همۀ مردم است و تا مشارکت در جنگ عادلانه میان »غنی« و فقیر
شهری و روستایی تقسیم نشود، حس مالکیت مشترک و عشق نسبت به امنیت 

ک به وجود نمی آید. و آبادی این خا
جنرال  یک  فرزند  که  کسی  بود؛  گرفته  امریکا  از  را  حربی اش  ارکان  سهراب 
بلندپایگان  سایر  پسران  مانند  می توانست  و  بود  افغانستان  ارتش  بازنشستۀ 
آرامی داشته  زندگی  کشورهای پیشرفتۀ دنیا، دست کم  افغانستان در  حکومت 
باشد. در ادامه به تحلیل مسئلۀ مرگ سهراب می پردازم؛ اما پیش از آن، به دو 

نمونۀ دیگر نیز اشاره می کنم.
عنوان  به  پدرش  انتخاباتی  کارزارهای  آستانۀ  در  بایدن،  جو  پسر  بایدن،  باو 
برای  کشور  آن  در  سال  یک  برای  و  رفت  عراق  به  اوباما،  رئیس جمهور  معاون 
کرد. بایدن یک روز پس از رفتن پسرش به عراق، در یکی  ارتش امریکا خدمت 
به  امروز  او  پسر  گر  ا که  گفت  رئیس جمهور  معاونان  انتخاباتی  مناظره های  از 
آن  به  آینده  سال های  در  شد  خواهند  مجبور  او  نواسه های  نرود،  عراق  جنگ 

جنگ بروند.
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شاهزاده هری در میان سال های ۲00۷ - ۲00۸ برای مدت چهار ماه به عنوان 
ی کرد. پیلوت هلیکوپتر آپاچی در هلمند خدمت سرباز

حکومت ها  بلندپایگان  فرزندان  ی  سرباز خدمت  شاید  دیگر  کشورهای  در 
و به معجزه  نادر است  اتفاقات  از  امر  افغانستان این  اما در  تازه ای نباشد،  امر 
می ماند. از نظر من، قصۀ مرگ سهراب منفذی است که در ظلمت این گورستان 

ی های ما بتاباند. کار یا گشوده شده است تا نور حقیقت را بر اعماق ر
که  ی؛ چرا یا اجبار باشد  امر داوطلبانه  ی  که سرباز برای نگارنده مهم نیست 
ی مانع آن نشده  گون آزموده شده و نوعیت سرباز گونا هر دو نمونه در کشورهای 
دشوار  روزهای  در  وطن  به  ی  خدمت گزار در  سرزمین  یک  باشند گان  که  است 

کوتاهی و یا از بار مسئولیت میهنی شانه خالی کنند.
در افغانستان میان سنگرها و کاخ ها، فاصلۀ عبورناپذیری افتاده است. جنگ 
یاب، فرزندان  کاملاً صبغۀ طبقاتی دارد. در سنگرهای گرم هلمند و قندهار و فار
دهقانان و مردم غریب را می بینید. آنها شجاع و دلاورند و در میدان نبرد چیزی 
کاخ نشینان  که چه چیزی  کم نگذاشته اند؛ اما بحث ما این است  ی  کار از فدا
ما را با درد و رنج مردم ما پیوند می دهد؟ وقتی فرزندان آنها در کنار فرزندان مردم 
در سنگر نیستند، وقتی خانه های آنها مانند خانه های مردم ما در تیررس دشمن 
کثریت مردم تجربه نمی کنند، وقتی هیچ  نیست، وقتی فقر و محرومیت را مانند ا
دلهره و دغدغۀ ملموس و واقعی ندارند، آنها چه نسبتی با این مردم و با این وطن 

ک دارند؟ و خا
یشه  ر کسی  ک، وقتی در جان  این خا به  احساس مسئولیت و عشق نسبت 
می دواند که خون فرزندش مانند خون فرزند جنرال عظیمی و هزاران مادر و پدر 
محاصرۀ  در  سنگری  وقتی  که  است  آنگاه  باشد.  آمیخته  وطن  ک  خا با  دیگر 
فرزند  یاد  به  است،  نمانده  سربازان  برای  غذایی  و  مهمات  و  می افتد  دشمن 
سنگرهای  و  ارگ  و  سپیدار  کاخ  میان  می افتد.  دیگر  سنگرهای  در  خودش 

خونین این وطن، به گونۀ کامل رابطۀ عاطفی قطع شده است.
پالودن  می بایستی  وطن،  این  فرزندان  بهترین  ی های  جان نثار دیگر  پیامد 
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باشد.  عامه  دارایی های  دزدی  و  فساد  لوث  از  بوروکراتیک  دستگاه های 
تولید  ارزش  پایتخت  در  باید  ما در خطوط مقدم جبهه  ی های سربازان  کار فدا
که  کنند؛ اما برعکس در روزهایی  کنند. باید عشق به وطن و هم وطن را تقویت 
مسلح  قوای  اعلای  سرقوماندان  می دهند،  جان  جبهات  در  ما  سرباز  صدها 
کشور در غم تعییناتی است که هیچ کس منطق و لزومش را نمی داند. در شرایطی 
که سرقوماندان اعلای قوای مسلح باید در میان مردم ظاهر شود، به مردم امید و 
سربازان را مورال بدهد و از این شرایط به عنوان فرصتی برای ایجاد هم بستگی 
کند، در سکوت فرورفته است  واقعی در میان جامعۀ ازهم  گسیختۀ ما استفاده 
اعلامیه  جارچیانش  تمام  خون سردی  با  می شکند،  را  سکوتش  که  هم  زمانی  و 
یم و رئیس جمهور قرار است  می دهند که در کنار جنگ، اولویت های دیگری دار
کنش  وا کند. در چنین شرایطی،  ایراد  آتشین  با ملت دربارۀ خشک سالی نطق 

مضحک تر از این، در جایی دیده یا شنیده اید؟
و  رزمیدن اند  حال  در  جان  پای  تا  ما  سربازان  است.  جنگ  در  غرق  کشور 
شجاعانه از سنگرهای شان دفاع می کنند، ملت تکه و پارچه و ناراض و ناامید 

است و آنگاه سرقوماندان اعلی می خواهد دربارۀ خشک سالی بیانیه ایراد کند.
علتش روشن است؛ میان ارگ و سپیدار و سنگرها رابطۀ عاطفی قطع است. 
قول اردوها  در  باید  شرایطی  چنین  در  امنیتی  نهادهای  رهبری  و  رئیس جمهور 
ظاهر می شدند و در چارسوی افغانستان به سربازان حس هم بستگی می دادند 
یغ و صد  اما در امنیتی بسیج می کردند؛  نیروهای  کنار  را در  افغانستان  و مردم 
که در جنگ و بحران  ی  کشور از یک حرکت مدبرانه و دوراندیشانۀ رهبر  یغ  در
ی نیز به دلایل  کرز است. متأسفانه این برخورد بی سابقه نیست. رئیس جمهور 
ی نکرد و  ی یک طرفه با آنها خوددار پیوندهای قومی اش با طالبان، هرگز از برادر
که توسط برادرخوانده هایش به  با این موضعش بر خون هزاران سرباز این ملک 
با پررویی بی حرمتی می کرد. انگار جنگ حکومت و طالب،  یخت،  زمین می ر
و  حرف  به  خانوادگی  منازعۀ  این  در  و  باشد  کایش  کا پسرهای   و  ی  کرز جنگ 

احساسات و مواضع بخش بزرگی از مردم افغانستان وقعی نمی گذاشت.
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نیست  حاضر  و  نمی دهد  اهمیت  پشیزی  اجماع  به  کل  عقل  این  اینکه  از 
ذره ای از این قدرت را با کسی شریک کند، بسیار گفته ایم.

عبدالله  و  اشرف غنی  یعنی  افغانستان،  معروف  کاخ نشین  دو  این  فرزندان 
که حتی در افغانستان نیستند. فرزندان سایر رهبران  عبدالله، در سنگرها چه، 
کنار پدرش در شمال می رزمد ـ همه در  که امروز در  ـ به جز فرزند مارشال دوستم 
شهرهای امن کشورهای منطقه اند و یا در مناطق محافظت شده با دیوارهای سر 

به فلک کشیده در کابل زند گی می کنند.
بلندپایگان  مطلق  کثریت  ا خانواده های  که  عبدالله  و  غنی  فرزندان  نه تنها 
و  تحصیل اند  سرگرم  عده ای  می کنند.  زندگی  افغانستان  از  بیرون  در  حکومت 
که پول های آن را پدران شان  عده ای سرگرم چرخاندن چرخۀ اقتصاد خانوادگی 

از بیت المال به جیب زده اند و این حقیقت امروز بر کسی پوشیده نیست.
یشه در  یختند، ر اینکه مردم در مرگ سهراب مانند سهراب افسانه ای اشک ر
این حقیقت تلخ دارد؛ انگار جنگ وظیفۀ ازلی و ابدی فرزندان روستاها است و 
جای رهبر و رهبرزاده، غنودن در بستری از پر قو است و در برابر وطنی که هست 

و بودش را مدیون آن است، هیچ مسئولیتی ندارند.
ی در این وطن برنامه ای ندارند، میان افغانستان  برای آنانی که به جز ثروت اندوز

و خوان یغمایی که پس از چپاول آن را لگدمال می کنند، چه تفاوتی است؟
قومی  حاتم بخشی های  یمن  به  و  لیاقت  و  تلاش  و  بی زحمت  که  جوانانی 
دوران  سیاسی  فرهنگی  میراث  رسیدند،  ملک  این  ی  سرور به  یک شبه  غنی 
ی، منطقه گرایی، قوم گرایی، فساد و  جنگ را ادامه دادند. آنها نیز در خویش خور

ی غرق شده اند. ثروت اندوز
ی های آنها  کشته می شوند و پیامد جان نثار یادی در این وطن  سهراب های ز
زیر یوغ طالب و حکومت جهنمی طالب  که در  این است  برای مردم  حداقل 
ی که نیاز افتد، مردم در کنار فرزندان شان ایستاده خواهند  زندگی نمی کنند. روز
گر حکومت مانع آن نشود؛ اما حکومتی ها نیز باید از خواب غفلت بیدار  شد، ا
گرفتن قرارداد برای اعضای خانواده  که حکومت جایی برای  شوند. باید بدانند 
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که  حکومتی  این  نیست.  هم ولایتی ها  و  هم تباران  و  نورچشمی ها  تعیینات  و 
ی فرزندان غریب این ملک سر پا است.  شما کیفش را می کنید، به زور جان نثار
نیست.  کبرخان  وزیرا یلاهای  و و  هوایی  میدان  میان  فاصلۀ  نیز  افغانستان 
کشور  این  ندارد.  یشن  پوز و  قرارداد  تنها  افغانستان  دارد.  ولایت   34 کشور  این 
و  با حس وطن دوستی  باید  که  اداراتی  و  ی هم  سنگر هم دارد و خدمت سرباز
کشته  مردم  فرزندان  ولایت ها،  از  یادی  ز شمار  در  شوند.  اداره  مسئولیت پذیری 
نمی شوند تا بر دزدی و چپاول بیت المال افزوده شود. حکومت، میراثی نیست 
ی  که آن را با سندی از پدران تان به ارث برده باشید. حکومت وسیلۀ خدمت گزار
تن های  شما  آنها،  ی های  جان نثار برکت  از  که  است  سربازانی  خانواده های  به 
او  و بی کاره، عیش و طرب می کنید. مانند سهراب عظیمی و هم رزمان  عاطل 
ی و سربلند، نه شما  یخ سرخ رو که افتخار این ملک اند و در پیشگاه تار باشید 

ی و سرافکنده اید. یخ، زردرو مفت خورهای کاخ نشین که در پیشگاه مردم و تار

بابک.مازیار
۲۹.جوزای.1400
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ی کنم که به ذهنم آمد  ی در کابل سپاس گزار می خواستم از گروه نقاشی دیوار
بانوی فرهیختۀ هریوایم این کار را کرده  است. بنابراین ترجیح دادم نوشتۀ ایشان 

را نقل کنم:
که  می کنم  امتنان  و  سپاس  اظهار  شریفی  امید  آقای  و  سالار  هنری  گروه  از 
کابل به خاطر ارج گذاشتن به مقام شامخ  را در  تصویر شهید سهراب عظیمی 

این شهید نقاشی کرده اند. 
برای  تا  می شود  باعث  آزادی  راه  شهدای  خاطرۀ  و  یاد  زنده نگه داشتن 
دفاعی  و  امنیتی  قهرمان  نیروهای  مجروحین  و  شهدا  خانوادۀ  به  ارج گذاشتن 

کشور بیشتر تلاش کنیم.
ناهید.فرید
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غزل مورد علاقه

هر زمان که هر دو نفر ما وقت می داشتیم یا با هم تنها می بودیم، در مورد مسائل 
مرا  شعر  باباجان!  می گفت:  باز  می کردیم.  گفت وگو  و  بحث  هم  با  مختلف 
بود. معمولاً می گفت »جنرال  که بیشتر وقت ها پاسخ من مثبت  نمی خوانید؟! 
صاحب!« ولی من در این نوشته از این جمله استفاده نکردم. خودش هم این 
غزل واره را از حفظ بود و من نیز این شعرگونه را در سال 1365 خورشیدی سروده 
بودم؛ بهتر است بگویم دل نوشته، نمی دانم چرا؟! این غزل بین خانواده معروف 

شده بود به شعر سهراب که از این قرار است:

ی بمیرم والۀ عشقم، خوشا با جان خون بار
ی بمیرم پر شده، در نار رگبار یا چو گل پر

مایلم در انفجار و دود و خون مدفون شوم
ی بمیرم یا پاره پاره خون چکان در پای دیوار

کاش چون نی، از نوا ها و نفیرم ناله بارد
ی بمیرم گیرد و با شور بسیار ناله، آتش 

وشن کن جمع تو باشد دوست دارم شعله ام ر
ی بمیرم وانه تا با جان بیزار نه چنان پر



112|آرزوهایبربادرفته

کستر شوم در عشق او و دارم که خا ز آر
ی بمیرم گردبادِ تلخ غم بار یا در هجوم 

یر سُم اسپان دوست دارم همچو مولایم به ز
ی بمیرم کافر همچو سردار وس  یر تانک ر ز

ای عظیمی! جان به پای میهن و مردم چه باشد؟
ی بمیرم گر ز جان بالاترم باشد، نهم بار

قریۀ.جغرتان.هرات،.13٦٥.


